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 مقدمه

 تعريف اخلاق

ملكتا  و  غرايت  و  . لق شكل ظاهرى و صورى اشياء استت خَ  چنانكه، لق شكل درونى انسان استلق و خُجمع خُ «اخلاق» ةكلم

خلقيا  ناشى گردد ني  اختلاق و يتا     شود و به اعمال و رفتارى كه از اين باطنى كه در انسان است اخلاق ناميده مى صفا  روحى و

 . گويند رفتار اخلاقى مى

 : اند تقسيم كرده  علماى اخلاق خلقياّ  و صفا  روحى و نفسانى انسان را بر دو نوع

  فطرى و طبيعى. 1

   اختيارى اكتسابى و. 2

انسان آفريده شده و اختيار و عمتل در تصيتيل آن تا هتي        غراي  و احساسا  و استعدادهايى است كه در طبيعت، صفا  فطرى

حسّ رفعتت  ، حسّ عدالتخواهى، حق طلبى  حسّ، حسّ كنجكاوى، حسّ ماورايى، عرفان، مانند حسّ خداجويى،  گونه دخالتى ندارد

و ش و  و غضب و امثتال    نيروى عقل، حبّ بقا و حبّ كمال ةغري ، حسّ آزادگى و حريّت، تقلالاس حسّ شخييّت و، و سربلندى

شتود تتا كتاربرد     براى انسان حاصل متى   صفا  اكتسابى آن گونه صفاتى را گويند كه در مقام عمل و اختيار به تدريج ، در مقابل . آن

 . انسان از صفا  فطرى چه باشد

صفا  و ملكتا   ، در اين مرحله. اكتسابى بد خواهد شد  صفا ، صفا  خداداده خوب ب ره بردارى نشودچنانچه از استعدادها و 

كردار انسان متأثرّ از ملكا  فاضتله   چنانكه اگر رفتار و. مكارم اخلاق و صفا  و ملكا  بد را رذايل اخلاق نامند خوب را فضايل و

 . نامند اخلاق مى  ه از ملكا  رذيله ناشى شده باشد آن را سيئّا  و مساوىنامند و چنانچ مى  باشد آن را مصاسن اخلاق و آداب

   بعد ارزشى در اخلاق عملى

به عبار  . گيرد لقى است مورد بررسى قرار مىخُ ةيك خييي عمل از آن ج ت كه بار ارزشى دارد و كاشف از ، در علم اخلاق

متثلا اگتر   . شتود  ارزيابى مى، و تكليفى  و نه از ج ت حقوقى، آفرين استاحكام در علم اخلاق از آن حيث كه ارزش  آداب و، ديگر

علتم اختلاق    ةكه به صور  يك حركت اتفاقى منتسب به وى گردد چنين عملتى از مصتدود   عملى به ندر  از شخيى صادر بشود

وجوب و حرمت و استصباب و كراهتت و  يعنى ، از احكام پنجگانه  مصكوم به يكى هر چند از نظر فق ى و تكليفى ال اماً، بيرون است

چنين عملتى موضتوع بصتث    ، اثر گذارد  لق و خوى وىلق و خوى انسان باشد يا در خُولى اگر عمل مستند به خُ، خواهد بود،  اباحه

  .شوند مى  است كه بسيارى از آداب و سنن در فقه و اخلاق مشتركا مورد بصث واقع  قابل توجه آن ةنكت. در علم اخلاق است

  



 

 

 غرايز مرزنشناس

حركت ا و فعاليت اى درونى و برونتى وى از آن برخاستته و از آن     هايى وجود دارد كه تمام ها غري ه انسان ةدر وجود هم، بى شك
 . شود متأثرّ مى

، ماورايى و كمتال طلبتى  حسّ ، حسّ عرفان و خدا خواهى، حق جويى  حسّ، حسّ كنجكاوى: م مترين اين غراي  عبار  است از
، حتبّ شخيتيت  ، حتبّ بقتا  ، حبّ نفس، خودخواهى  حسّ، حسّ سودجويى، حسّ فداكارى و ايثار، حسّ عدالتخواهى، زيبايى  حسّ

 ... جاه و مقام و ش و  و غضب و  حبّ، حبّ مال و ثرو 

شتناخت  . به خوبى و بدى نقش اساستى دارد  ها و تنوّع آن انگي ه اين غراي  داراى دو بعد مثبت و منفى هستند كه در ج ت ايجاد
هتاى بتد از ختوب و     تميت  انگيت ه  . استت   ضترورى و ززم ، اثر گذارى و اثر پذيرى آن در ج ت هدايت و كنترل ةگستر اين غراي  و

ابت ار   در حالى كته  چگونه ممكن است انسان در مسير تكامل گام بردارد. به خودشناسى دارد  بستگى، شناخت هدف اى عالى از پست
  علم اخلاق در اين زمينه راهنماى خوبى بتراى ستالكان و طالبتان راه   ؟  است  كار را نشناخته و آن را در مسير صصيح راهنمايى نكرده

 . حق است

 . نمايد عوامل بازدارنده را باز مى كند و موانع و ها و وسائل تصييل آن را معرفى مى علم اخلاق ارزش

 تعديل غرايز

بى ميرف آفريده نشده در ساختمان روح و جان او ني  هتر   معلوم شد همان گونه كه در ساختمان جسم انسان يك عضوتا اينجا 
و تصت كنتترل دقيتق قترار نگيترد      اما اگر اين غراي  به طور صصيح هدايت و رهبرى نشود، ميلى نقش حياتى دارد انگي ه و غري ه و

 : شود نه در اينجا به ذكر چند مورد بسنده مىنمو  كه براى، خطرناك و زيانبخش خواهد بود

 تمايلات جنسي

رود از  وجود اين غري ة سركش و مرزنشناس و طغيانگر در انسان مخيوصاً در دوران جواني كه دورة بصران غراي  به شتمار متي  
اگتر  . كنتد  دعتو  متي   ... اني وهاي سركش و غراي  و اميال حيواني او را به هوسبازي و شت وتر  زيرا هوس ، مسائل انكارناپذير است

از نظر معنتوي تتا آنجتا     ، هاي ويرانگر را نداشته باشد انسان با نيروي عقل و ايمان نتواند خود را كنترل كند و قدر  رام كردن غري ه
 . شود تر مي كند كه از حيوانا  هم پست سقوط مي

 نقش اخلاق در تعديل غرايز

بايتد از   و بالذّا  خوب است اما هايى كه خداوند به انسان عنايت فرموده طبعاً غري ه  مونه بود و چنانكه گفتيم تمامراي ى كه از آن نام برديم به عنوان نغ
ج تت    حتبّ ذا   ةغريت  ، بتراى مثتال  . آموزد كه راه كنترل و هدايت غراي  را به ما مى  كه گفته شد علم اخلاق علمى است طغيان آن ا جلوگيرى كرد و چنان

 مرزى داشته باشد و اگر از حدّ ختود تجتاوز كنتد انستان دچتار ختودبينى و غترور        گويد خودخواهى بايد حدّ و زندگى ززم است ولى علم اخلاق مى ةادام
و تن تا   او باشتند  ةهمه بايد تن ا در خدمت او و تصت نفوذ و قدر  و ستيطر  او ةرسد كه به عقيد شود و در اثر غرور و خودخواهى و طغيان به جايى مى مى

  اين گونه حبّ نفس در اسلام نكوهش شتده . خوى شياطين و گردنكشان است  طغيان و استكبار رسيده كه آن ةدر اينجا حبّ نفس به مرحل. او كار كنند  براى
  كنتد كته   ن را راهنمتايى متى  هاى واقعتى و احيتاى آن انستا    اخلاق با تبيين ارزش  علم. رياضت و مجاهد  و عباد  آن را تعديل كرد ةاست و بايد به وسيل

 . از سركشى باز داشت و به هدف ن ايى سوق داد توان از اين احساس در حدّ مطلوب ب ره گرفت و غراي  را م ار كرد و چگونه مى
 

 درآمد

 كيفيت كار 

 : اساسى توجه كرد ةبه چند نكت بايد، تواند خود را ت ذيب كند در پاسخ به اين پرسش كه چگونه انسان مى

 .خودسازى و ت ذيب ني  رياضت و ج اد با نفس ضرور  دارد چنانكه در تربيت و سلامت بدن رياضت و ورزش ززم است در. 1

روند در تربيت روح ني  بايتد از انتدك شتروع كترد و بته تتدريج بته         مى  همان گونه كه در تربيت جسم از اندك شروع كرده و به تدريج باز. 2
 . بازتر رسيد مراحل باز و



 

 . كه در ورزش جسمي تداوم و استمرار ززم است در رياضت نفساني ني  تداوم شرط است چنان. 3
هر دو با هم مؤثر است در سلامت و ت ذيب روح ني  فعل و ترك هتر  ( دارو ت پرهي   )فعل و ترك  ، كه در سلامت جسم چنان .4

 ... ، جا آوردن مستصبا  و ترك مكروها  به ، يتولّي و تبرّ ، دو ززم است مانند انجام واجبا  و ترك مصرما 
ترين چي ي كه بايد در تمام مراحل رعايت شود حضور قلب و اخلاص است كه بدون ايتن دو عنيتر درونتي عبتادا  و      م م. 5

 . هاي نفساني موجب كمال انسان و قرب به خداوند نخواهد شد رياضت

 نقاط آغاز 

 : گذرد و اينك برخى از آن نقاط از نظرتان مى  بپردازيم (نقاط آغاز)دوم بصثحال نوبت آن رسيده است كه به قسمت  
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 . كند شدّ  و ضعف پيدا مى، اشخاص و افراد و شرايط  است كه نسبت به
 

 خودشناسي و خداشناسي نقطه آغاز

رسد و تتا آنجتا بتاز     و راضيه و مرضيه مى هنفس مطمئناش نفخه ال ي است كه در سير صعود به مقام  نفس انساني از بعد ملكوتي

 : فرمايد چنانكه قرآن مى، شود مشرّف مى «قوسين او ادنى  قاب» ةرود كه به مرتب مى

  {فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى *ثُمَّ دنَا فَتدََلَّى  }

 . يا كمتر بود كمان دو ةاو به انداز ةفاصل[  در مقام تمثيل] سپس نزديك شد و بسيار نزديك شد تا

 : فرمايد كند كه مى اش تا آنجا سقوط مى و از بعد ناسوتى

 {...أَنعْامِ بَلْ هُمّْ أَضَلُأُولّئِكَ كاَلّْ...}

 ... تر آنها همچون چارپايانند بلكه گمراه

 : فرمايد گردد كه مى و آنقدر پست مى

  {ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافلِِينَ}

 . مرحله باز گردانديمترين  سپس او را به پايين

 روايات خودشناسي

 : فرمود (ص) يامبر اكرمپ

 . رَبهَُ عَرَفَ فَقَدْ نفَْسهَُ عَرَفَ مَنْ

 . خداى خود را شناخته است، كسى كه خود را شناخت

 : فرمود‌(ع)‌و حضر  على

 .نفَْسهَُ الّإْنِْساَنِ معَْرِفةَُ الّمْعَْرِفةَِ أَفْضَلُ

 . انسان نفس خود را بشناسدبرترين معرفت آن است كه 



 

 خودآگاهي و احساس مسئوليت نقطه آغاز

غفلت و احساس مسئوليت به اينكه در ايتن ج تان بتا عظمتت       يعنى بيدارى از خواب،  يقظه استدوّمين گام براى سالك إلى الهز
 :كه فرمود، نشده است  انسان بي وده آفريده

 {فَحَسِبتُْمّ أنمَا خلََقْناكُمّْ عَبَثاً وَ أنَكُمّْ إلّيَْنا لا تُرْجَعُونَأ }

 ؟گرديد كنيد ما شما را بيهوده آفريديم و شما به سوى ما باز نمى آيا گمان مى

 . شوند ولي افسوس كه بسياري از مردم تا دم مرگ از خواب غفلت بيدار نمي
 : فرمود‌(ص)‌پيامبر

 . انتبهوا الّناس نيام اذا ماتوا

 ! شوند اند وقتي مردند بيدار مي مردم در خواب
 : فرمود‌(ع)‌اميرالمؤمنين

 .  قهَُرزُِ مَنْ علََى نِعمْةٌَ الّدِينِ فِي ألّتَيَقُظُ ، إسْتِبصارٌ الّْيقَْظةَُ ، نُورٌ الّْيقَْظةَُ

بنه او روزى  [  اينن بيندارى  ]  است بر كسى كهنعمتى   بيدارى و آگاهى در دين، بيدارى بينايى و بصيرت است، يدارى نور استب

 . شده است

 

 تذکر= خداآگاهي  نقطه آغاز

 
مستئوليت و بنتدگى ختويش را در برابتر پروردگتار متعتال         ذكرّ يعنى انسان بايد هميشه متذكر اللّه و به ياد خدا باشد و هيچگتاه 

غفلتت سترگردان     خدا را فراموش كند در نتيجه خود را فراموش كرده و از خود بيگانه شتده و در وادى   زيرا هر كس، فراموش نكند
 : فرمايد قرآن كريم مى. خواهد شد

  (أنْفُسَهُمّْ هُمّْ ٰفاَنَْسيكاَلَّذينَ نسَُوا الّلهَّ وَ لا تَكوُنُوا }

يعنتى گرفتتار   ) خودفراموشى گرفتتار خواهتد كترد     ما را بهاند مباشيد كه در نتيجه خدا ش همانند كسانى كه خدا را فراموش كرده
 (.شويد بيمارى از خودبيگانگى مى

 : فرمايد مي‌(ع)‌اميرالمؤمنين علي

 . الّْقلَْبِ نُورُ فإَِنهَُ الّلهَِ بِذكِْرِ علَيَْكَ

 

 

 تفکر و تدبّر نقطه آغاز

، تفكّتر  ةبته وستيل  . شتود  صدر مى ةخوشخويى و سع  بدي ا و روشنى بخش دل ا و موجب ةخوبي ا و پوشانند ةآئين، فكر و انديشه
. بتازتر از تفكّتر نيستت     گردد و هي  عبتادتى  شود و بر علم و دانشش اف وده مى و پايان كارش آگاه مى انسان به صلاح روز رستاخي 

آنان را بته نتور    رسند كه خداوند سال عباد  است و تن ا كسانى به اين مقام مىب تر از يك  يك ساعت تفكر: فرمود ‌(ص)‌خدا رسول
 . معرفت و توحيد ويژگى داده باشد

 : فرمايد مي‌(ع)‌امام صادق

 .  بهِ الّْعمََلِ وَ الّْبِرِ إِلَّى يَدعُْو الّتَفَكُرُ

 .كند به نيكي و  عمل به آن انديشيدن انسان را دعوت مي 

 



 

 تولّي و تبرّي= حب و بغض  نقطه آغاز

شود م مترين انگي ه براى كسب فضايل و دورى از رذايل  مى تعبير «غضب »و« ش و » بّ و بغض كه در علم اخلاق از آن بهح

         .جويتد  از آن دورى نمتى  چيت ى متنفّتر نباشتد   كنتد و تتا از    چي ى را دوست نداشته باشد به ستوى آن حركتت نمتى    انسان تا. است

 : فرمايد مى ـ‌‌(ع)‌ـ‌امام صادق

 .  مُؤْمِن فَهُوَ سيَِئَتهُُ ساَءَتهُْ وَ حسََنَتهُُ سَرَتهُْ مَنْ

 . به راستى مؤمن است كسى كه كردار نيكش او را خوش آيد و رفتار بدش او را ناراحت كند

هتا   ط انسانونادانى يگانه علت سق وج ل ، برعكس و، تعالى وجب رشد وبدي ا م وبي ا وتن ا شناخت خ كهاند  ر كردهوعضى تيب

انگيت ه  ، اراده واستتن  وخ  نون بتد وچت ، لى كتافى نيستت  ومفيد است  وباطل است زيرا شناخت هر چند ززم   لكن اين عقيده، است

 . د به آن معتادندوخ واند  شتهوكتاب ا ن دّراد مخوم ومسكرا    مضراّ  در كهد چه بسا دانشمندانى وش متصقّق نمى

 :فرمود« ؟آيا حب و بغض از ايمان است» : در پاسخ كسي كه پرسيد‌(ع)‌امام صادق

 ... الّْبغُْضُ وَ الّْحُبُ إِلّاَ الّإِْيماَنُ هَلِ وَ ... 

 آيا ايمان چيزي جز حبّ و بغض است؟

 وحركت اى طبيعتى   كهچرا ،  ست شدواست دوتسليم خ، انتخاب وبا اختيار  وهاى فطرى را به كار گرفت ونير اين راستا بايد در

 : فرمايد مى كهچنان، نيست  ك ارزش آفرينوسل وسير  ومسير تعالى  درقسرى 

  ...قُلْ إنْ كُنتُْمّْ تُحِبُونَ اللهَ فاَتَبعُِوني يُحْبِبْكُمُّ اللهُ

 ... ست بداردود ى كنيد تا خدا شما راوپير[ پيامبر: ] داريد مرا مىست واگر خدا را د وبگ

 . خويش مقدّم بدارد  و عاشق واقعى كسى است كه اراده و خواست مصبوب را بر خواست مصبّ  يعنى، مصبّت خدا در صورتى كارساز است كه در مقام عمل نمودار گردد

 جاذبه و دافعه

ممكن نيست انسان چي ى را دوستت  . است«منفى» و «مثبت»  ساسا  باطنى داراى دو قطبت همانند ساير احصبم كهايد دانست ب
اگتر ايمتان    كهچنان، بال متنفرّ استوترديد از وزر و انسان اگر طالب كمال و جمال باشد بى. ني  دوست داشته باشد بدارد و ضدّ آن را

 : فرمايد خداى تعالى مى. دواهد بوض خومبغ وني  ن د ا  نفاق وترديد كفر  ب باشد بىون د كسى مطل

 ...وَ الّْفسُُوقَ وَ الّْعِصْيانَ حَبَبَ إلّيَْكُمُّ الاْيمانَ وَ زَيَنهَُ في قلُُوبِكُمّْ وَ كَرَهَ إلّيَْكُمُّ الّكُْفْرَ لّكِنَ الّلهَّوَ ... 

 .  ...مانى و عصيان را نزد شما زشت و منفور ساختو نافر و لكن خدا ايمان را محبوب شما كرد و آن را در دلهايتان نيكو بياراست و انكار... 

 تولّي و تبرّي

 وبتا كژي تا    وست بتدارد  وب ا را دوخ وبي ا وانسان بايد خ  كهآيد به همين معنا است  ع به شمار مىول فرواز اص كهتبرّى  وى ولّت
 . ستي  باشد دركژمدارها 

 : ده استوفرم‌(ص)‌حضر  مصمدان راستين وصف پيرو درخداى متعال  كهمگر نه اين است 

  {...محمّدٌ رَسُولُ اللهِ وَ الَّذينَ مَعهَُ أشدِّاءُ علََى الّْكُفاّرِ رُحمَاءُ بَيْنَهُمّْ}

 ... . مهربان ونسبت به يكديگر رحيم  و ستيزند درانش با كافران سخت وپير وپيامبر خدا  (ص) محمّد

 : فرمايد ني  مى

 {...كفََرُوا بمِا جاءَ كُمّْ مِنَ الّْحقَِّ لا تَتَخِذُوا عَدُوىّ وَ عَدُوكَُمّْ أولِّْياءَ تلُْقُونَ إلَّيْهِمّْ باِلّمَْوَدَةِ وَ قَدْمَنُوا آيا أيّهاَ الَّذينَ }

آنها به اين  كهرتى وص درت افكنيد حبّم وستى ود  با ايشان طرح كهلايت مگيريد ود را به ودشمنان خ ودشمنان من ! منانؤاى م

 .... رزندو كفر مى  براى شما آمده كهحقيقت 

ستتي ا  ونته د وايتن گ  كته بايد دانست  ود وش تبديل مى  دى به ضدشّوب  ودشمنى به خاطر خدا نباشد پايدار نيست  وستى واگر د



 

يگر از يكتد  و فرستند ز قيامت بر يكديگر لعن مىور درستان ونه دوفرمايد اين گ ند متعال مىوخدا واهد شد وجب خسران ابدى خوم
 : شديم نمى  ستودارند اى كاش ما با فلانى د اظ ار مى ويند وج تبرىّ مى

  {...الّْأخِلاّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمّْ لِّبعَْضٍ عَدُوٌ إلاَ الّمُْتقَينَ}

  [.ايمان و تقوا استوار باشد ةشان بر پاي و دوستى] باشند شوند مگر آنها كه داراى تقوا دوستان امروزى در آن روز با يكديگر دشمن مى

 

 علم به شرايع و احکام نقطه آغاز

آن بداند تا رفتتار و كتردار ختويش را     ةشرع را در بار  كار بايد آن را بشناسد و وظيفه و حكم هر به شروع از پيش سالك إلى الهز
 . دازين شريعت منطبق سازبا مو

م استت كته احكتام    زبتر همته ز  ، بنابر اين. نيست پذير وظايف و مقررا  شرعى امكان بهآداب بدون علم  بهاداى وظيفه و تأدّب 
مستائل و    بايست در تفقّته در ديتن و يتادگيرى    بدانند و حدّ اقل گروهى مى (يا اجت اداً تقليداً) ازضرور  و ني ةازاند بهدينى خود را 
 : فرمايد خداوند متعال مى. ندازآگاه س  وظايف دينى بهشند تا بتوانند ديگران را نسبت گام باپيشمعارف دينى 

 {إلَّيْهِمّْ لَّعلََهُمّْ يَحْذرَُونَ فلَوَْلا نَفَرَ مِنْ كُلِ فِرْقةٍَ مِنْهُمّْ طائِفةٌَ لِّيَتَفَقَهُوا فِى الّدّينِ وَ لِّيُنْذرُِوا قَوْمَهُمّْ إذا رَجَعُوا... }

  ؟را به وظايفشان آگاه سازند بگيرند و آنگاه كه به وطن خويش برگشتند قوم خود شوند تا اينكه معارف دينى را خوب ياد اى گروهى بسيج نمى هر فرقهچرا از ... 

 

 انتخاب رفيق صديق و دوري از افراد ناصالح نقطه آغاز
 

 مكنن  خضرطى اين مرحله بى همرهى 

 

 گمراهن  ظلمات است بترس از خطر 

در ستير و  ، و مفيدى در رفع مشكلا  سفر دارد  گونه كه در سفرهاى دنيوى رفيق خوب و يار وفادار و صادق نقش حساس همان 
 . خوب بسيار ضرورى و مؤثر است  سلوك و سفرهاى معنوى ني  رفيق

شتود از پيشتگاه    متى دست فرعون بته رستالت مبعتو      هنگامى كه براى هدايت و نجا  بنى اسرائيل از ـ‌‌(ع)‌ـ‌‌حضر  موسى
 : كند خداوند تقاضا مى

 { نَذْكُرَََ كَثيِراًوَ اجْعَلْ لِّي وزَِيراً مِنْ أَهلِْي هارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أزَرْيِ وَ أَشرِْكهُْ فِي أَمرِْي كَيْ نسَُبِحَكَ كَثيِراً وَ}

يار و مددكار من قرار ده و در كار منن شنريكش    و برادرم هارون را وزير، من در انجام اين مأموريت به كمك نيازمندم! خدايا

 . كن تا تو را بسيار تسبيح گوييم و تو را فراوان ياد كنيم  گردان و پشت مرا به او محكم

 

 پرهيز از محرمات نقطه آغاز

تربيت و سالم سازى بدن از انجام بعضى امور و خوردن  دريعنى همان گونه كه . ترك مصرمّا  است، از نقاط آغاز نقطه هشتمين

. غذاها بايد اجتناب ورزيتد   در تربيت و ت ذيب نفس ني  از انجام برخى كارها و استفاده از بعضى، پرهي  كرد اى از خوردني ا بايد پاره

 : فرمود  كند كه نقل مى ـ‌ السلام عليه ـقطب راوندى از امام باقر

 .خشية الّناّر  ن الّطعّام مخافة الّدّاء كيف لا يحتمى عن الّمعاصىعجبا لّمن يحتمى ع

 . كنند از بيم آتش دوزخ از گناه خوددارى نمى  كنند ولى شگفتا كه مردم از ترس بيمارى در خوردن غذا احتياط و امساك مى

رسد لكتن بتا رياضتت و     نظر مى آغاز قدرى دشوار به البته اين خويشتن دارى و پرهي  بر خلاف تمايلا  نفس انسان است و در

 : فرمود ‌(ع)‌چنانكه امير المؤمنين، آسان و راه ا هموار خواهد شد كارها، سر انجام، مجاهد 

 . الّطاَعاَت إِلَّى مقََادَتُهاَ علَيَْكُمّْ لْيَسْهَ الّمْعََاصِي تَرَِْ علََى أَنْفسَُكُمّْ غاَلِّبُوا

 . عات و عبادات بر شما آسان شودطا  كنيد تا كشاندن آن به سوىترك گناه با نفس خويش دست و پنجه نرم در 



 

شتود و   تعبير متى «تقوا»كند كه در فرهنگ اسلامى از آن به مى اين جنگ و گري  در خود سازى و ت ذيب نفس نقش اساسى را ايفا

گاه خداونتد متعتال پذيرفتته    در پيشت  هاى اسلامى و انسانى است و هي  عمل و كوششى بتدون آن ارزش نتدارد و   ارزش  اساس تمام

 : فرمايد چنانكه مى، نيست

  {إنمَا يَتَقَبَلُ اللهُ مِنَ الّمُتقَينَ... }

 . پذيرد خداوند تنها از كسانى كه داراى تقوا باشند مى... 

زيترا تن تا   ، صفاى آن هي  گونه تأثيرى نخواهتد داشتت   هر عملى كه ن د خدا مقبول نشود در اعتلاى روح و صلاح و، بى ترديد
 : فرمود  كه، شوند هاى پاك و صالح به خدا ن ديك مى رود و تن ا انسان به سوى او باز مى  كلام طيّب و عمل صالح

 {...إلَّيهِْ يَصْعَدُ الّْكلَِمُّ الّطَيِبُ وَ الّْعمََلُ الّصاّلِّحُ يرَْفَعهُُ... }

 ... . برد را بالا مى  او عمل صالحكند و  سخنان پاكيزه صعود مى[  خداوند تعالى: ] به سوى او... 

 داشتن شکم و دامن از حرام نگه

به كنتترل آن دو تأكيتد     نسبت‌:آلودگى به گناهان ديگر است و بدين ج ت در احاديث معيومان ةآلوده شدن شكم و دامن مقدم
 . اند به شمار آورده  فراوان وارد شده و آن را برترين عباد  و بازترين رياضت

 

  مقام عمل ضتعيف و نتاتوانم و كمتتر توفيتق دارم كته روزه      من در: عرض كرد‌(ع)‌شخيى حضور امام باقر: گويد بيير مىابو 
 : فرمود‌(ع)‌امام باقر. اميدوارم كه بج  حلال چي ى نخورم  بگيرم لكن[  مستصبّى]

 .  فَرْج وَ بَطْنٍ عِفةَِ مِنْ أَفْضَلُ الِّاجْتِهَادِأىُ 

  ؟ ضت بالاتر از حفظ شكم و دامن از حرام استكدام كوشش و ريا
 : و در حديث ديگر ني  از آن حضر  آمده است

 . نگهدارى شكمّ و دامن از حرام ارزش ندارد ةهيچ عبادتى نزد خدا به انداز . فَرْجٍ وَ بَطْنٍ عِفةَِ مِنْ أَفْضَلُ هُوَ ءٌ شَيْ الّلهَِ عِنْدَ ماَ

 جرائم و آفات زبان

بيش از آن اندازه كه نعمت بيان و زبان مفيد و ارزشتمند   زيرا، بصث جرائم و آفا  زبان است، مباحث م م و قابل توجه ةز جملا
نيستت هتي  گنتاهى نيت        زيانبار و ناپسند است و همان گونه كه هي  عبادتى ن د خداوند برتر از سخن حتق   است جرائم و آفا  آن

 . باشد بازتر از سخن باطل نمى

   مثبت و منفى زبانعد ب

است   لكن از اين نكته ني  نبايد غفلت كرد كه زبان داراى دو بعد مثبت و منفى، است نعمت زبان و بيان از ويژگى خاصى برخوردار 

آن را به كار انداخت و بدون حساب هر سخنى را بتر زبتان    توان گفت چون زبان نعمت عظماى ال ى است پس بايد هر چه بيشتر و نمى

 . بردارى كرد در موارد ضرورى و مفيد از آن ب ره جارى ساخت بلكه بايد
 دمننى مى ننى اسننت دز زيننر زبننا  آ

 

 اين زبا  پرده است بر دزگناه انا   

 چونك بادى پرده زا دز هن  شين     

 

 سرّ صننن خاننه  ن  بنر منا پ ين       

 شان ز آ  خانه گهر يا گنن   اسنت   

 

 گنج زز يا امله ماز و شژد  اسنت 

 گنج است و مازى برشنرا   يا دز او 

 

 زانننك ندننود گنننج زز بننى پاسنندا  

 بننى مّم نن  او سننىن گ تننى چنننا     

 

  ز پننپ پان نن  مّم نن  دي ننرا    شنن

افراد امكان دارد دست خود را كنترل كننتد و ستيلى بته      چون براى بعضى، علماى اخلاق معتقدند كنترل زبان سخت دشوار است 

امتا بستيارى   ... گام برندارند و  كنند و به جاى نامناسبى نروند و در مسيرى كه خلاف استخويش را كنترل   پاى، صور  كسى ن نند



 

 . از افراد قادر نيستند زبان خويش را كنترل كنند

زيرا بستيارى از  ، اند معييت به طور جدّى توصيه كرده حفظ و نگ دارى زبان از گناه و ةدر بار:‌‌معيومين ةائمّ، به همين ج ت

 . زند به خاطر عدم كنترل زبان است انسان سر مى هايى كه ازگناهان و خطا

 : فرمود‌(ص)‌پيامبر اكرم

 .  لِّساَنهِ فِي آدَمَ ابْنِ خَطاَياَ أَكثَْرَ إِنَ

 . بيشتر اشتباهات انسان در زبان اوست

 غيبت

 . رود غيبت است كى از آفا  زيانبار زبان كه از گناهان ب رگ به شمار مىي

 . كردن و سخن ناخوشايند گفتن  غين بر وزن زينت يعنى پشت سر ديگران بدگويىبه كسر  «غيبت»

شتود و   متى  ،فصش و حتى ذكر عيوب آشكار، افك، ت مت،  ب تان، اين تعريف با شمول و عمومى كه دارا است شامل انواع غيبت
  اى است ام ويژهتعريف خاصى داشته و از نظر شرعى داراى احك ،ها در اصطلاح اين حال آنكه هر يك از

لغت مف ومى استت اعتم از غيبتت ميتطلح و در      مف وم غيبت در، بنابر اين. آيد آن ا از مياديق غيبت ميطلح به شمار نمى ةهم
 . اطلاق شده است (مف وم عام)  احاديث ني  گاهى به همين معنى

كنتد و  در يك گفتتار جمتع   را و دشنام  جويي عيب ، ت مت، گاهي ممكن است يك نفر با يك عمل چندين گاه كند؛ يعني غيبت
انتد و   حكتم غيبتت را مشتخر كترده     ةيا چند قيد مصتدود   فق ا با ذكر يك، بنابر اين. تر و گناهش ب رگتر است ق را جرمش سنگين

ر تعتاريف  از ستاي  تعريتف را ، نبوده كه يك تعريف كامل منطقى بياورند تا با اف ودن و يا كاستن يك قيد  چنانكه اشاره شد منظور آن
 . ممتاز سازند

مف وم لغوى باشد و فق ا با عنتاوين و شترايط خاصتى بته       توان گفت كه غيبت داراى مف وم واحدى است كه همان مى، بنابر اين
 . همان مف وم اشاره دارند

 : اند عبار  است از شرايط و قيودى كه فق ا آورده

كردن عيب ا و گناهان آشكار غيبت نيست و گناه غيبت بتر آن   بازگو، اين بنابر. كشف سرّ و افشاگرى داشته باشد ةغيبت جنب. الف
ايتن گنتاه    ةو عقوبتش با درج فصشاء ممنوع و حرام بوده و كيفر ةممكن است از لصاظ توهين و تصقير يا اشاع هر چند، شود بار نمى

 . تناسب نداشته باشد

اگتر واقعيتت نداشتته باشتد ت متت استت و       ، پس. باشد  اشتهيعنى در شخر مورد غيبت وجود د، عيب مذكور دروغ نباشد. ب
 . گيرد و گناهش از غيبت ميطلح بيشتر و شديدتر است تصت كيفر قرار مى  آن به عنوان مفترى ةگويند

طترف   هتر چنتد  ، براى حفظ ميلصت آنان باشد شرعا اشتكالى نتدارد    اگر ذكر عيوب ديگران، بنابر اين. جويى در ميان باشد عيب ةانگي . ج

هتر چنتد ممكتن    ، ميلصت بيمتار در افشتاى آن استت     مثلا بازگو كردن خيوصيا  بيمار ن د پ شك از اين قبيل است كه. نباشد  مقابل راضى

هتر چنتد آن تا از    ، غيبت نيستت  همچنين ذكر مصاسن اشخاص به عنوان تعريف و تمجيد آن ا. آن ناراحت شود است بيمار در بدو امر از اظ ار

بته عنتوان     كه افشاى مصاسن موجب اذيت و آزار شخر شود كار خوبى نيستت لكتن نته     البته در صورتى. مصاسن خود ناراحت شوندافشاى 

 . اى دارد كه براى خود حكم جداگانه، غيبت بلكه به عنوان ايذاء برادر مؤمن

. بطوريكته شتنونده طترف را بشناستد     ،اشاره و كنايته  شخر مورد غيبت مشخر باشد چه با ذكر نام و ساير مشخيا  يا با. د

 . شود يا آنكه شنونده او را نشناسد غيبت مصسوب نمى اگر كلى و نا معلوم باشد و، پس

 . غيبت كافران و مشركان و ملصدان اشكالى ندارد، بنا بر اين. شخر مورد غيبت مسلمان و برادر دينى انسان باشد.   ه

زيترا چنتين   ، شتود غيبتت او جتاي  استت     مرتكب گنتاه متى   اگر كسى آشكارا، پس. شخر مورد غيبت متجاهر به فسق نباشد. و

 . دهد دل راه نمى  او را بف مند هراسى به ةگناهكار بودن باكى ندارد و از اينكه مردم رفتار ناشايست شخيى از گناه كردن و

شتود كته بته تبعيتت از      اهل لغت ديده متى برخى از   اين بود مجموع قيود و شروطى كه در عبارا  فق ا و علماى اخلاق و حتى

 . اند شرايط شرعى ذكر كرده



 

شرايطى كه در احاديتث و منتابع فق تى آمتده       با توجه به، هر چند بعضى از اين شروط در تصقّق معناى لغوى دخالت ندارد ولى

 . كنيم ارده جلب مىتوجه شما را به آيا  و روايا  و، حال. شرعى دخيل دانست  بايد آن را در ترتبّ احكام، است

 : فرمايد خداوند متعال مي

 {فَكَرهِْتمُُوهُ ميَْتاً أَخيهِ لَّحْمَّ يَأْكُلَ أَنْ أَحَدكُُمّْ يُحِبُ أَ بَعْضاً بَعْضُكُمّْ يغَْتَبْ لا وَ}
شنما از   ةهمن [  يقينبه ]؟ گوشت مردار برادر خود را بخورد  آيا كسى از شما دوست دارد كه. هيچ يك از شما از ديگرى غيبت نكند

 . ..[.از آن سخت بپرهيزيد، است  برادر دينى ةپس بدانيد كه غيبت كردن مانند خوردن گوشت مرد] داريد  اين كار كراهت

 غيبت از نظر روايات

ور براى آن بيان گرديده است كته در ايتن بتاره بته طت       ر روايا  اسلامى ني  به طور جدّى از غيبت كردن ن ى شده و آثار سوئىد
: فرمايتد  ثتانى متى   و همان گونه كه مرحتوم شت يد  ، زيرا مردم كمتر به حرمت و گناه غيبت توجه دارند،  پردازيم مشروح به بصث مى
كوشتند و بستيارى از    شتود متى   قرب مقام در ن د پروردگار متى  ةروزه و بسيارى از عبادا  و آنچه وسيل، نماز يبيشتر مردم براى ادا
ل تو و خوشتگذرانى و     بيشتتر اوقتا  ختود را در مجتالس    ، شوند و با اين همه را مرتكب نمى... شرب خمر و،  مصرمّا  از قبيل زنا

 . آورند برند و آن را ج و گناهان به حساب نمى را مى كنند و آبروى برادران دينى خود تلف مى... سخنان بي وده و
 

 از بين رفتن اعمال نيک

 . بين برود دهد تباه گردد و از ان انجام مىشود اعمال نيكى كه انس غيبت سبب مى

 : فرمود‌(ع)‌امام صادق

 .  الّْحَطَب الّناَرُ تَأْكُلُ كمَاَ الّْحَسَناَتِ وَ إِنَها لّتََأْكُلُ مُسلِْمٍّ كُلِ علََى حرََامٌ الّْغِيبةَُ

 . برد خورد و از بين مى كارهاى نيك انسان را مىغيبت نيز ، خورد مى غيبت كردن براى هر مسلمانى حرام است و همان گونه كه آتش هيزم را

 از ولايت خدا بيرون است  غيبت کننده

 : فرمود‌(ع)‌امام صادق

 وَلّاَيَلةِ  إِلَّلى  وَلّاَيَتِلهِ  مِلنْ  جَللَ  وَ عَزَ الّلهَُ أَخْرَجهَُ الّناَسِ أعَْيُنِ مِنْ لّيَِسْقُطَ مُرُوَتهِِ هَدْمَ وَ شَيْنهَُ بِهاَ يرُِيدُ رِواَيةًَ مُؤْمِنٍ علََى رَوىَ مَنْ

 .  الّشيَْطاَن يَقْبلَهُُ فلَاَ  الّشيَْطاَن

را از چشم مردم بيندازد خداوند چنين كسنى را   هركس به منظور عيب جويى و ريختن آبروى مؤمنى سخنى عليه او بگويد تا او

 . پذيرد مىفرستد و شيطان او را ن و به سوى ولايت شيطان مى كند از ولايت خودش بيرون مى

 کيفر غيبت

 : فرمود‌(ص)‌پيامبر اكرم

 وَ الّنَلاسَ  يَغْتَلابُونَ  الَّلذِينَ  هؤَُلَّلاءِ  قاَلَ هؤَُلّاَءِ مَنْ جَبْرئَيِلُ ياَ فَقلُْتُ، بِأَظاَفيِرهِِمّْ وُجُوهَهُمّْ يَخمْشُِونَ قَوْمٍ علََى بِي أُسْريَِ لَّيلْةََ مَررَْتُ

 .  أعَْراَضِهِمّ فِي يقََعُونَ

هنا چنه كسنانى     از جبرئيل پرسيدم اينن . خراشيدند مى  هاى خويش شب معراج بر قومى گذشتم كه صورتهاى خود را با ناخنر د

 . برند كنند و حيثيت و آبروي آنان را مي پشت سر مردم بدگويي مي  كسانى كه: گفت؟ هستند

 غيبت مانع قبولي اعمال

اى را كته ماننتد شتعاع خورشتيد      اعمال انستان هستتند عمتل بنتده      راقبمأمورانى كه م: در ضمن حديثى فرمود‌(ص)‌خدا سولر

 : گويد اى كه بايد اعمال را قبول كند و باز ببرد مى برند ولى فرشته باز مى  درخشد به آسمان مى



 

 . ىبِنى إلّى رَزُجاوَتَيَ الّناّسَ تابُغْيَ نْمَ لَمَعَ ن لا أدعى أَبِنى رَرَمَأَ ةِبَيْالّغِ بُا صاحِنَه أَبِصاحِ هَجْوَ لَمَا الّعَوا هذَبُرِضْإ ... 

ام كه نگذارم عمل نيك غيبت كنندگان از  مأموريت يافته  اين عمل را به صورت صاحبش بزنيد زيرا من از طرف پروردگارم ... 

 . پروردگارم برود  من بگذرد و به سوى

 کننده از بهشت محروم است غيبت

 : فرمود‌(ص)‌پيامبر اكرم

 .على الّنمام وعلى الّمغتاب وعلى مدمن الّخمر: الّجنة على ثلاثةتحرم 

 . الخمر باشد كند و كسي كه دائم كسي كه غيبت مي، چين سخن: بهشت بر سه كس حرام است

 انواع غيبت

 : گويد عايشه مي

 . اغتَْبْتِهاَ قَدِ (ص) الّنَبِيُ فَقاَلَ قَصيِرَةٌ أَنَهاَ بِيَديِ أَوْمَأْتُ وَلَّتْ فلَمَاَ امْرَأَةٌ علََيْناَ دَخلََتْ

 . غيبت او كردى: فرمود‌(ص)‌پيامبر اكرم. كوتاه قد است  زنى نزد ما آمد و هنگامى كه بيرون رفت با دست خود اشاره كردم كه اين زن

 حرمت استماع غيبت

 : رسول خدا فرمودند

 .  الّمْغُْتاَبَيْن أَحَدُ الّمْسُْتمَِعُ

 . كننده است يكي از دو غيبت ، دهدكسي كه به غيبت گوش فرا 

 : اند فرموده  مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ انيارى و حضر  امام خمينى مدّ ظلّه

 .گوش فرادادن به غيبت حرام است و در حرمت آن هيچ گونه اختلافى نيست . يحرم استماع الّغيبة بلا خلاف

 رد غيبت و دفاع از برادر ديني

 : غيبت چ ار تكليف وجود دارد ةدر مسأل

 . دفاع از حيثيت برادر مؤمن و حفظ آبروى او. 4 ن ى از منكر. 3  حرمت گوش كردن به آن. 2  حرمت غيبت. 1

 آثار مثبت رد غيبت

 نصرت دنيا و آخرت

 : فرمود‌(ص)‌پيامبر اكرم

 . الّْآخِرَةِ وَ الّدنُْياَ فِي الّلهَُ رَهُلنَصَ رَهُلفَنَصَ نَصْرَهُ يسَْتطَِيعُ هُوَ وَ الّمُْؤْمِنُ أَخُوهُ عِنْدَهُ اغتِْيبَ مَنِ

برخيزد خداى تعالى در دنيا و آخنرت او را ينارى    اش غيبت شود و در صورت امكان به يارى او كسى كه نزد او از برادر دينى

 . خواهد كرد

 دفع بلايا

 : نقل شده است‌(ص)‌از پيامبر اكرم

 .الّْآخِرَةِ وَ الّدنُْياَ فِي الّشَرِ مِنَ باَبٍ ألَّْفَ عَنهُْ الّلهَُ رَدَ مَجلِْسٍ فِي سمَِعَهاَ غِيبةًَ أَخِيهِ عَنْ رَدَ مَنْ

دفاع كند خداونند هنزار ننوع از شنرور دنينا و       كسى كه در مجلسى غيبت برادر خود را بشنود و در مقام ردّ آن برآيد و از او

 .آخرت را از او دور خواهد ساخت



 

 رفتن به بهشت

 : فرمود‌(ص)‌رسول خدا

 . الّْبَتةََ الّْجَنةَُ لّهَُ كُتِبَ الّمُْسلِْمِّ أَخِيهِ عِرضِْ عَنْ رَدَ مَنْ

 .شود كسى كه از آبروى برادر مسلمان خود دفاع كند بهشت بر او واجب مى

   آثار منفى رد نكردن غيبت

 خوارى دنيا و آخرت

 : ضمن حديثي فرمود‌(ص)‌رسول خدا

 . الّْآخِرَةِ وَ الّدنُْياَ فِي اللهُ خذََلّهَُ نَصْرَهُ يسَْتطَِيعُ هُوَ وَ خذََلّهَُوَ مَنْ  ... 

اش نكنند خداونند او را در دنينا و     كند ولى ينارى   تواند دفاع شود و او مى اش غيبت مى كسى كه در حضور او از برادر دينى... 

  [.كند مىو او را خوار ]  گذارد آخرت به حال خود وامى

 : فرمود‌(ص)‌کند که پيامبر اکرم نقل مي‌(ع)‌مرحوم شيخ صدوق در ضمن حديثي از امام صادق:  گناه هفتاد برابر

 . مَرَةً سَبعِْينَ اغتَْابهَُ مَنِ كَوزِرِْ علََيهِْ كاَنَ رَدِهاَ علََى قَادرٌِ هُوَ وَ يرَُدَهاَ لَّمّْ هُوَ فإَِنْ

 . كننده است شخص غيبت خود را رد كند و كوتاهى ورزد گناه او هفتاد برابرد غيبت برادر كسى كه بتوان

 اصل صحت

شريعت مقدسّه براى خنثى كردن آن پتاد زهترى   ، كند مى برد و دل ا را مكدّر ز آنجا كه بدگمانى حسّ اعتماد عمومى را از بين مىا
اعمال مؤمنان را حمل بر صتصّت   يعنى انسان بايد. به كار گرفته شودمراحل زندگى بايد  ةمقرّر داشته كه در كلّي «اصالة اليصة» به نام

 . تصليل كند مگر آنكه تمام راه ا براى توجيه بسته باشد تواند كار آنان را به خوبى توجيه و كرده و تا مى

 : فرمايد مى‌(ع)‌حضر  على

 . مَحمْلِاً الّْخيَْرِ فِي لَّهاَ تَجِدُ أَنْتَ وَ شَراًّ مِنهُْ خَرَجَتْ بِكلَمِةٍَ تظَُنَنَ لّاَ وَ أَحْسَنهِِ إِلَّى أَخيِكَ أَمْرَ ضَعْ

و هرگنز  . پيدا شود كه راه توجيه را بر تنو ببنندد   عمال برادرت را بر بهترين وجه حمل كن مگر آنكه حجت و دليلى براى توا

 . نيكى براى آن بيابى  توانى محمل مسلمانت صادر شده است بدگمان مباش در صورتى كه مى نسبت به سخنى كه از برادر

 روايات و مفاسد سوء ظن

 كه سوء ظن تا چه اندازه خطرناك است و چه زيان تايى  اى از احاديث اشاره كنيم تا ب تر معلوم شود در اينجا مناسب است به پاره
بشناسيم و هر چه زودتتر در   بيماري اى خود را، آورد و شايد با توجه به اين گونه مفاسد زيانبار به بار مى (معنوى فردى و، اجتماعى)

 (.ان شاء اللّه تعالى) صدد ب بود و اصلاح آن برآييم
 . «كسي كه بدبين است از همه وحشت دارد» : فرمودند‌(ع)‌حضر  علي

 هاي اجتماعي سوء ظن زيان

 : فرمودند‌(ع)‌حضر  علي

 . رود دوستانش از بين ميبر هر كسي بدگماني غلبه كند هرگونه صلح و صفا بين او و 

 هاي معنوي سوء ظن زيان

 . «شود ايمان با سوء ظن جمع نمي»: فرمود‌(ع)‌اميرالمؤمنين
  



 

 درمان غيبت

 : براي درمان هر بيماري وجود سه عنير اساسي ززم است

 احساس درد و ناراحتي؛. 1

 شناخت علل و عوامل بيماري؛ .2

 . طريق درمان. 3

 : كند عبارتند از هايي كه شخر را به غيبت كردن وادار مي انگي هاما عوامل و 

 همرنگي با دوستان؛. 1

 تن يه نفس يعني براي اينكه شخر خود را تبرئه كند پاي ديگران را به ميان بكشد؛. 2

 . مباها  و فخر فروشي كه ززمه آن بدگويي و كوچك كردن ديگران است. 3
 حسد

چون كسى كه به ايتن انگيت ه غيبتت    ، عظمت اين گناه قدرى بينديشد ةاست و براى درمان آن انسان بايد در بار كى ديگر از عوامل غيبت حسدي

 . اند كه هر دو از گناهان كبيره، ديگرى عذاب غيبت يكى عذاب حسد و: خرد واقع مرتكب دو گناه شده و دو عذاب يكجا براى خود مى كند در مى

 سخريه و استهزاء

، كوچتك شتود    كنى تا ديگران بر او بخندند و ن د آنان هنگامى كه كسى را مسخره مى . سخريّه و است  اء است عامل ديگر غيبت
ا  كنند و به حالت بخندنتد و بتدان كته اگتر      ديگرانى كه مسخره اگر دقّت كنى پس از تأمّل درخواهى يافت كه تو خود س اوارتر از

 . مردم مسخره خواهى شد ةروز قيامت در انظار هم كنى ن د چند نفر مسخره مى امروز مسلمانى را

 تظاهر به دلسوزي و ترحم کردن

دلسوزى براى كسى كه به گناه آلوده شده در صورتى كه براى   البته. شود گاهى انسان به عنوان ترحّم و دلسوزى گرفتار غيبت مى 
ولتى بته صتور  دلستوزى و       بدخواهى و تصقيتر استت  چه بسا برخى از دلسوزي ا از روى حسد و ، پسنديده است خدا باشد بسيار

كنتد و   غيبت كننده حسّ حساد  و انتقام خود را به صور  ترحّم اشتباع متى    در اين گونه موارد شخر. شود خيرخواهى اظ ار مى
گويتد   متى  متثلاً  .اصلى دلستوزى نيستت   ةگردد كه انگي  اما اگر دقّت شود معلوم مى، است امر بر خود او ني  مشتبه شده باشد  ممكن

مرتكتب    در اين موارد به صور  دعتا و اظ تار مصبّتت   . خدا ان شاء اللّه نجاتش دهد، است  بيچاره فلانى سخت گرفتار و آلوده شده
دلستوزى انستان را وادار    ةشيطان است كه به ب انت ، سخن گفتن در اينجا مصركّ اصلى در. غيبت شده كه خود نوعى ريا و نفاق است

 . برد نتيجه اجر و پاداش او را از بين مى كند و در به غيبت مى

 موارد استثنايي غيبت

كبيره است و بالطبع عملى بستيار زشتت و ناپستند مصستوب       پيش از شروع در اصل بصث گفتنى است كه چون غيبت از گناهان
غيبت مقابله كند و آن را تصتت   ةبرخوردار باشد تا به لصاظ اهميت بتواند در برابر مفسداى  استثناء از اهميت ويژه شود بايد موارد مى

و تمييتت  و تتترجيح يكتتى بتتر ديگتترى بايستتتى بتتا معيارهتتاى صتتصيح و   بتتدي ى استتت تشتتخير اهتتم از م تتم. الشتتعاع قتترار دهتتد
توجي ا  و تسويلا  نفستانى و   ها و ى و عقدهكه احيانا از اغراض شخي، همراه باشد و معيارهاى ظنّى و وهمى (خداپسندانه)معتبر

 . غيبت به شمار آيد تواند مجوّز نمى، گيرد وساوس شيطانى نشأ  مى

 دادخواهي. 1

انتد   رود ناچار است ستم ايى را كه بر او روا داشته شكايت مى سى كه مظلوم واقع شده هنگامى كه ن د قاضى براى دادخواهى وك

توانتد   كاملا براى قاضتى بيتان نكنتد قاضتى نمتى      زيرا اگر نامى از ظالم نبرد و جريان را، ذكر نام و نشان معرفى نمايد ظالم را با  بازگو كند و شخر

 . درود راهى ج  غيبت ندار مى  كسى كه براى رفع ظلم و گرفتن حق خود ن د قاضى، از اين رو. داورى بنشيند  موضوع دعوا را بررسى كرده و به



 

تتوان غيبتت كترد     به ظلم ظالم و دفاع از مظلوم است مى آن قسمت كه مربوط ةدر اين گونه موارد تن ا در باراگفته پيدا است كه ن

 . كه گناه و حرام است، توان گفت چي ى نمى  اما نسبت به عيوب ديگرش

 کمک خواستن براي جلوگيري از منکرات. 2

چتون گتاهى از اوقتا  انستان بته تن تايى       ، منكر استت  ى ازمورد ديگرى كه از مستثنيا  غيبت شمرده شده امر به معروف و ن 

اطلاع دهتد   (قضايى  پليس و دستگاه) شود از مردم كمك بخواهد و يا به مقاما  ذى ربط ناگ ير مى تواند جلوى منكر را بگيرد و نمى

 . نمايدناگ ير است شخر و مصل منكر را معرفى   بنابر اين، تا به كمك آن ا از كارهاى زشت جلوگيرى كند

 استفتاء. 3

تا پاى شخر معيّنى به ميان نيايد و در بازگو كردن جريتان نيت     ر اين گونه موارد بايد حتى ازمكان به كنايه و اشاره بسنده كردد

جت   امتا اگتر راهتى    ؟ است چيست  كسى كه پدر يا برادر او بر وى ستم كرده ةمثلا بگويد نظر شما در بار، اكتفا شود  به حد اقل ززم

 . اظ ار نباشد اين گونه غيبت ا گناهى ندارد

 غيبت جهت هشدار. 4

يعنى اگر انستان ببينتد   ، ديگر از اسباب تجوي  غيبت است  كند يكى شداردادن و آگاه ساختن از خطرى كه مسلمانى را ت ديد مىه
  .گروهى در ارتباط است كه به ميلصت او نيست بايد وى را آگاه سازد يكى از دوستانش با

 لقب مشهور. 5

عيب و نقر اوست ولتى بتا مترور زمتان قتبح و       ةگر كسى به نام و يا لقبى مش ور باشد كه هر چند آن لقب در اصل بيان كنندا
لقتب متانعى    ذكر او با آن نتام و ، شود كه اگر كسى او را با آن نام يا لقب صدا ب ند ناراحت نمى  اى گونه زشتى آن از بين رفته است به

 . كسى كه كور است بگويند فلان نابينا آمد ةثل اينكه در بارم، ندارد

 غيبت در مقام مشورت. (ص)

در امور م تم شخيتى يتا اجتمتاعى از قبيتل ازدواج و        مورد ديگرى كه غيبت كردن جاي  است مقام مشور  است كه اگر كسى
نقاط ضعف و عيتوب   ر صورتى كه احتياج به ذكرنيب كارمندان و مسئوزن با انسان مشور  كند د معاملا  و بكارگيرى و ع ل و

 . هست وى باشد اظ ار عيب اشكالى ندارد بلكه گاهى ززم ني 

 : فرمود‌(ع)‌امير مؤمنان

 . مُؤْتمََنٌ الّمُْستَْشاَرُ

 .گيرد بايد امين باشد و در مشورت خيانت نكند كسى كه مورد مشورت قرار مى

 غيبت بدعتگذار. (ع)

فستاد   ةبتراى ريشته كتن كتردن متادّ     ، دين خدا ايجاد كند خواهد بدعتى در كند و مى شخيى مردم را گمراه مىبيند  اگر كسى مى
 . تواند از او بدگويى كند مى

 . نويسد ني  مى  عمل وى ثواب ةدر اينجا گذشته از اينكه غيبت او گناه ندارد خداى متعال در نام

 غيبت متجاهر به فسق. 8

 : فرمودند‌(ص)‌رسول خدا

 . لّيس لّفاسقٍّ غيبة

 . كند غيبت ندارد كسي كه آشكارا معصيت مي



 

 کفاره غيبت

 : غيبت از گناهاني است كه داراي دو اثر منفي است
 سركشي و طغيان در برابر دستور ال ي؛. 1
 . ناراحت كردن و تضييع حقوق يك يا چند نفر از بندگان خدا. 2

اي متناسب پرداخت كرد؛ يعني از آن ج ت كه از دستور خداونتد متعتال تخلتف     يمهبنابراين براي از بين بردن آثار غيبت بايد جر
كرده است بايد توبه كند و زمينه عفو و بخشش ال ي را فراهم آورد و ني  از آن نظر كه به حقوق ديگتران تجتاوز كترده بايتد آن تا را      

 . شود او پذيرفته نميراضي كند؛ زيرا تا آن ا راضي نشوند خداوند هم راضي نخواهد شد و توبه 

   يب زدايى و عيب جويىع

دانند كه عيب جويى از صفا  زشت  همه مى. عيب زدايى است  ويژگي اى انسان مؤمن و متخلّق به اخلاق حسنه صفت ةاز جمل 
كته عيتوب   شتود   صورتى كامل متى  رود ولى عيب زدايى از صفا  بسيار خوب و پسنديده است زيرا انسان در مى و ناپسند به شمار

تقيتير يتا    افراد بشر ج  معيومين نواقر و كمبودهايى دارند و هي  يك از آنتان از   خويش را برطرف سازد و شك نيست كه تمام
اين اقدام در صورتى امكان پذير است كه نخستت انستان    تمام افراد بايد در صدد عيب زدايى برآيند و، بنابر اين. قيور خالى نيستند
جتويى بتر    نباشد به چاره  زيرا تا انسان به عيوب و نواقر خويش آگاه و معترف، به آن اعتراف داشته باشد اسد وعيب اى خود را بشن

 : تواند از سه راه به عيب اى خود آگاه شود انسان مى: پاسخ؟ شود اما انسان چگونه به عيوب خود واقف مى. خي د نمى

به ويتژه  ، باشد و خود را مورد مصاسبه و حسابرسى قرار دهد  و رفتار خويشيعنى اگر انسان مواظب اعمال ، مراقبت و مصاسبه. 1

بينتد   فضايل و كماز  آن تا متى   چون خود را فاقد، معيارها و الگوهاى مورد قبول صالصان و پارسايان مقايسه كند اگر خويشتن را با

 . تواند به عيوب خويش پى ببرد بخوبى مى

؟ لقمان را گفتنتد ادب از كته آمتوختى   ، كه به قول سعدى،  افراد ب هكار و نادرست و بد اخلاقعبر  گرفتن از رفتار و كردار . 2

 . ادبان گفت از بى

 . باشند و از روى خير خواهى عيوب او را بدون مجامله و تملقّ تذكر دهند  معاشر  با دوستان مخلر و صديق كه از نييصت دريغ نداشته. 3

 دروغ

 . دروغ گفتن است، هاى خطرناك زبان آفتيكى ديگر از مصرمّا  و 

 . تمام بدي ا و زشتي ا است ةدروغ از گناهان ب رگ و كليد گناهان و سرچشم

دروغ از انسان شخييّتى كاذب و وارونته ستاخته     چه آنكه، دهد مؤمن با فضيلت هيچگاه زبانش را به اين خوى زشت عاد  نمى

 . كند ومى را سست مىاعتماد عم برد و و اعتبار او را از بين مى

 : چند تذكر
گويد نه آنكه از روي اشتباه و لغ ش ستخني بترخلاف واقتع بتر      كذاب كسي است كه از روي علم و عمد پيوسته دروغ مي( الف
 بنابراين دروغ غير عمد گناه ندارد اما از اين نكته غفلت نشود كه انستان متع تد بايتد از نقتل اخبتار مشتكوك بپرهيت د و        . زبان آرد

را بتا قيتد     بلكته بايستتي آن   ، چنانچه نقل خبر مشكوكي ضرور  داشته باشد جاي  نيست آن را به صور  قطع و ج م بتازگو كنتد  
 . احتمال و ترديد بيان نمايد

همه بر ( كتاب و سنت و عقل و اجتماع)فرموده ادلة اربعه كه شيخ  گونه ترديدي نيست و چنان در حرمت و زشتي دروغ هي ( ب
 . دروغ ت هر چند كوچك ت از رذايل اخلاق و نشانة نفاق است . تأكيد دارندآن 

به عنوان شوخى و م اح و جلب توجه و خنداندن متردم    كسىكنند اگر  بعضى تيور مى. استروى شوخى ني  گناه  ازدروغ ( ج
در  كته در نظر داشتت   اما اين نكته را بايد، شوخى و م اح دارد نه جدّى ةدر اين گونه موارد جنب كهچرا ،  دروغ بگويد اشكالى ندارد

، استت منافى با ايمان شمرده شتده  ت  شوخى و جدّى ازاعم  ت  دروغ  شرع مقدس اسلام دروغ گفتن به طور كلّى ن ى شده و هر گونه
 : فرمايد مى‌(ع)‌ضر  علىح  كهچنان

  .ترَ كند مطلقا-شوخى باشد يا جدىّ-چشد تا دروغ را ايمان را نمى ةاى مز هيچ بنده . جِدَه وَ هزَْلّهَُ الّْكَذِبَ يَتْرََُ حَتَى الّإِْيماَنِ طَعْمَّ عَبْدٌ يَجِدُ لّاَ



 

 . هاست و علاج آن ني  بسيار سخت است ترين عاد  گويي از زشت عاد  به دروغ( د

ل مجازا  و عذاب هر يك ني  متناسب با درجه اهميتت  گناه و زشتي دروغ در تمام مياديق آن يكسان نيست و به همين دلي(   ه

 . و تأثيرا  منفي آن دروغ است

 رستول . روان شناسى اخلاقى بايد مورد توجته قترار گيترد    اين نكته در. استبينى  حقار  و خود كم ةعلّت روانى دروغ عقد( و

 : فرمايد مى‌(ص)‌خدا

 . نفَْسهِِ مَهاَنةَِ مِنْ إِلّاَ الّْكَاذِبُ يَكْذِبُ لّاَ

 . شخصيّتى نيست بينى و بى علت اصلى دروغ جز خود كم

 دروغ از ديدگاه قرآن

 دروغگو ايمان ندارد؛

 : فرمايد مى كهچنان،  استقرآن مجيد دروغ و ت وير در رديف شرك به خدا قرار گرفته در 

 {ئِكَ هُمُّ الّْكاذِبُونَٰوَ اُولاللهِ ياتِ آاِنمَا يَفتَْرىِ الّْكَذِبَ الَّذينَ لا يُؤمِنُونَ بِ}

 . دروغگويان واقعى آنها هستند ايمان به آيات خدا ندارند و كهبندند  تنها كسانى مطالب دروغ را به خدا مى

 دروغ فسق است

 : فرمايد برد و مي نام مي« فسق»در مورد ديگر خداي متعال از دروغ به عنوان 

  ...و جدال نيست[  دروغ: ]  در حج آميزش جنسى با زنان و گناه   {جِدالَ فِى الّْحجَِّفَلا رَفَثَ وَ لا فسُُوقَ وَ لا }

 محروم شدن از هدايت الهي

 : فرمايد چنانكه مي

 {إنَ اللهَ لا يَهْدى مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفاّرٌ}

 . كند كننده است هدايت نمي خداوند آن كس را كه دروغگو و كفران
 : فرمايد و ني  مي

 {إِنَ الّلَهَ لا يَهْديِ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذاَبٌ}

 . كند خداوند كسي را كه اسرافكار و دروغگو است هدايت نمي

 دروغ از نظر روايات

 : يمازپرد روايا  مى ازاى  پاره  قرآن مجيد در نكوهش دروغ اينك به بيان ازذكر آياتى چند  ازپس 

 دروغ بزرگترين گناه

 : فرمود‌(ص)‌رسول گرامى اسلام

 . بُذْى الّكِأ ل الّزّوروْقَ وَ نِيْدَالّوالِّ وقُقُعُ وَ اللهِبِ راَُشْإِلّْأَ: ربائِالّكَ رِبَكْاَمّ بِكُرُبِخْأَلا أَ

 . استبدرفتارى نسبت به پدر و مادر و دروغ گفتن  بزرگترين گناه شرك به خدا و؟ بزرگترين گناهان خبر ندهم ازآيا شما را 

 دروغ کليد گناهان

 : فرمود‌(ع)‌حضر  امام حسن عسكري

 . اي نهاده شده و كليد آن دروغ است ها در خانه تمام پليدي .  الّْكَذِب مِفتَْاحُهاَ جُعِلَ وَ بَيْتٍ فِي كلُُهاَ الّْخَباَئِثُ جُعلَِتِ



 

 . دروغ با ايمان سازگار نيست

 وَ: قِيللَ  ، نَعَلمّْ  : قَلالَ ؟ بَخِيلًلا  يَكُلونُ  وَ قيِلَ ، نَعَمّْ: قاَلَ؟ جَباَناً الّمُْؤْمِنُ يَكُونُ : (ص)اللهِ رَسُولُ سُئِلَ قاَلَ  (ع) الّرِضاَ الّْحَسَنِ أَبِي عَنْ

 . لا: قاَلَ؟ كَذاَباً يَكُونُ

سنؤال  . آرى: فرمود؟ آيا انسان با ايمان ممكن است ترسو باشد: شد  سؤال‌(ص)‌كند كه از پيامبر اكرم روايت مى‌(ع)‌امام رضا

 . نه: فرمود؟ آيا ممكن است دروغگو باشد: گفتند. آرى: فرمود؟ دارد بخيل باشد  امكان: شد

 دروغ علامت نفاق است

 : فرمود‌(ص)‌رسول خدا

 .  خاَنَ وَ إِذاَ ائْتمُِنَ أَخلَْفَ وعََدَ إِذاَ وَ كَذَبَ حَدَثَ إِذاَ مَنْ مُسلِْمٌّ أَنهَُ زعََمَّ وَ صلََى وَ صَامَ إِنْ وَ مُناَفِقاً كاَنَ فِيهِ كُنَ مَنْ ثلَاَثٌ

 : بخواند و خود را مسلمان بداند سه خصلت است كه در هركس باشد منافق است هر چند روزه بگيرد و نماز

 . در امانت خيانت كند. 1

 . در سخن دروغ بگويد. 2

 . در وعده تخلّف كند. 3

 محروميت از نماز شب

 : فرمود‌(ع)‌امام صادق . كند دروغ گفتن است از انسان سلب مييكي از گناهاني كه توفيق نماز شب را 

 .شود از خواندن نماز شب محروم مي[ دروغ] مردي كه دروغ بگويد به خاطر آن .  الّليَْل صلَاَةَ بِهاَ فَيُحْرَمُ الّْكَذِبةََ لَّيَكْذِبُ الّرَجُلَ إِنَ

 روزي انسان در ارتباط با دروغ

 : فرمود‌(ص)‌پيامبر اكرم

 . أَلّْكِذْبُ يَنقُْصُ الّرزِقَ

 . كند دروغ روزي انسان را كم مي

 نکته مهم

 . بايستي از همنشيني و دوستي با افردا دروغگو ني  خودداري كند، انسان علاوه بر آنكه ززم است خود از دروغ گفتن بپرهي د

 : فرمود‌(ع)‌امام باقر

 .  يُصَدَق لّاَ وَ يَصْدُقُ فإَِنهَُ الّْكَذاَبُ أَماَ ... الّْكَذاَبَ وَ الّْجَباَنَ وَ الّْبَخيِلَ وَ الّْأَحمْقََّ أرَْبَعةًَ تُؤَاخِ لّاَ وَ تُقاَرِنْ لّاَ

 : ه چهار كس نزديك نشو و با آنها معاشرت مكنب

 دروغگو .4  ترسو. 3   بخيل. 2   احمق. 1

 .تواند باور كند نمىامّا دروغگو اگر راست هم بگويد انسان [ : آنگاه فرمود] 

 مواردي که دروغ گفتن جايز است

شتود و انستان ناچتار استت      تر مثلاً جان يا آبروي مؤمن به خطر بيفتد از روي اضطرار دروغ جتاي  متي   در صورتي كه امر م م. 1

 . دروغ بگويد

 : نقل شده است‌(ص)‌از رسول خدا

 .  إلَِّيهْ اضطُْرَ اللهُ لّمَِنِ أَحلَهَُ قَدْ إلّاّ وَ ءٍ ما مِنْ شَيْ



 

 . هيچ كاري نيست جز آنكه خداوند آن را براي كسي كه ناچار شده باشد حلال كرده است

 اصلاح ميان مردم. 2

انسان براى ايجاد الفت و مصبت و رفع كينته و كتدور      يعنى در صورتى كه، اصلاح ميان مردم است، كى ديگر از موارد استثناءي

 . ميان آن ا صلح و صفا و صميميت برقرار كند دروغ حرام نيست  دروغ بگويد و بدين وسيله

 : آمده است‌(ع)‌به امير المؤمنين‌(ص)‌در وصيت پيامبر اكرم

 ... الّفسَادِ الّصِدْقَ فِي أَبغَْضَ وَ الّْإِصلْاَحِ فِي الّْكَذِبَ أَحَبَ اللهَ نَإِ لىٌيا عَ

 ... است راست فتنه انگيز بيزار خداوند دروغ صلح آميز را دوست دارد و از ! اى على

 خدعه و نيرنگ در جنگ. 3

گردد و معموز بتراى ختروج    مى  بر ملت ا و جوامع بشرى ال ام يا تصميل(سياسى و اقتيادى، عقيدتى)جنگ وقتي به علل مختلف 
 در مواقتع عتادى جتاي    شتود كته    بخشيدن به شكست دشمن از وسايلى استفاده مى  از اين تصميل و رهايى از اين مخميه و سرعت

 .نيست
 : است  آمده‌(ع)‌به امير المؤمنين‌(ص)‌خدا در وصاياى رسول

  . الّناَسِ بَيْنَ الّْإِصلْاَحُ وَ زَوْجتََكَ عِدَتُكَ وَ الّْحَرْبِ فِي الّمَْكِيدَةُ الّْكَذِبُ فِيهِنَ يَحْسُنُ ثلَاَثٌ علَِيُ ياَ

 . و اصلاح ميان مردم، وعده به همسر،  خدعه و نيرنگ در جنگ: سه چيز است كه دروغ در آن نيكو است! يا على

 

 چيني سخن

 : فرمود‌(ع)‌امير مؤمنان

 .  الّمَْعاَيِب لّلِْبرَِاءِ الّمُْبتَْغُونَ الّْأَحِبةَِ بَيْنَ الّمُْفَرِقُونَ باِلّنمَِيمةَِ الّمَْشاَءُونَ شِراَركَُمُّ وَ

 . روند افكنند و دنبال عيوب افراد پاكدامن مي كنند و ميان دوستان جدايي مي ميچيني  بدترين شما كساني هستند كه سخن
 : و ني  فرمود

 . الّنمَِيمةَِ مِنَ يَكُونُ الّْقَبْرِ عَذاَبُ

 . چيني است عذاب قبر به خاطر سخن
 : فرمود‌(ص)‌رسول اكرم

 .  نمََام الّْجَنةََ يَدْخُلُ لّاَ

 . شود چين وارد بهشت نمي سخن

 ؟ بايد کردچه 

مرتكب گناه و معييت ب رگى شده است كه در روز قيامتت   به هر عنوانى كه انسان مبتلا به سعايت و سخن چينى شود، ترديد بى

بي توده تلتف شتود و    ، ال تى   گرانب اى ةاين سرماي، به اين ج ت بايد مواظبت كرد كه مبادا عمر انسان. شد گرفتار عذاب ال ى خواهد

خواهتد ايتن    و انسان هنگامى كته متى  ، چي  ديگرى عايد انسان نگردد  به پايان رسد و سر انجام ج  خسران و زيانزندگى با آلودگى 

در حضور انبياء و اولياء براى رسيدگى بته    انجام دهد بايد با خود بينديشد كه در روز قيامت آنگاه كه در دادگاه عدل ال ى معييت را

 . تواند انجام دهد زيرا آنجا فرصت از دست رفته است و هي  كارى نمى؟ داد اهدشود چه جوابى خو اعمال خود حاضر مى

 . انسان بايد در دنيا به حساب خود برسد تا در آخر  مفتضح و رسوا نگردد



 

 سخريه و استهزاء

رد و با چشتم  رو هي  كس حق ندارد ديگري را كوچك بشم ازاين. ها ن د خداي متعال تقوا و پاكدامني است ملاك و مي ان ارزش

 . چه بسا همين شخر پيش خدا آبرومند باشد ، حقار  به او بنگرد

 مقام مؤمن در پيشگاه خدا

دارد و عت   و ستربلندى را از آن    مؤمن را دوستت متى    خداوند بندگان. مؤمن ن د خداوند متعال بسيار ع ي  و مصترم است ةدبن

 : فرمايد مى  چنانكه، داند مؤمنان مى

 {الّعِْزَةُ وَ لِّرَسوُلّهِِ وَ لّلِمُْؤمِنينَهِ لوَ لِّ...}

 . عزّت و سرفرازى تنها از آن خدا و پيامبر و مؤمنان است ... 

 : فرمودند‌(ص)‌رسول خدا

 . اللهُ أَذَلّهَُ مُؤْمِناً أَذَلَ مَنْ وَ

 . يل خواهد كردلخدا او را ذ ، كسي كه مؤمني را خوار شمارد

 فردا نوبت مؤمنان است

هاى تمسخر آمي  و تصقير كننتده   كنند و با خنده افراد با ايمان را مسخره مى كسانى كه در دنيا: فرمايد در جاى ديگر مى قرآن كريم
ختود اظ تار سترور و خوشتصالى     [  زشت] كار  گيرند و از اين هاى چشم و ابرو آنان را به مسخره مى گذرند و با اشاره كنارشان مى از

 ... ند وكن نموده و به آن مباها  مى

 : اينك متن آيا . بايد بدانند كه فردا نوبت مؤمنان است كه بر آن ا بخندند

 {اِنَ الَّذينَ اَجْرَموُا كانُوا مِنَ الَّذينَ امَنُوا يَضْحَكُونَ}

 . خنديدند مجرمان و بد كاران هميشه در دنيا به مؤمنان مى

 {وَ اِذا مَرُوا بِهِمّْ يتََغامزَُونَ}

 . كنند مسخره مى هاى چشم و ابرو آنها را گذرند با اشاره ز كنار مؤمنان مىو هنگامى كه ا

 حسد

 تعريف حسد

شتخر حستود عتلاوه بتر آرزوى قلبتى چته بستا         حسد آرزوى زوال نعمت از كسى است كه س اوار داشتن آن نعمت استت و 

 . كند كوشش در زوال آن نعمت مى

 .«ورزد منافق حسد مىمؤمن اهل غبطه است و » در روايت آمده است كه

اهل غبطته هنگتامى كته    ، به ديگر سخن. آرزو داشته باشند  غبطه آرزوى داشتن نعمت است بدون آنكه زوال آن را از صاحب نعمت

راه تصيتيل آن كوشتش    و در، گويند اى كاش ما هم از اين نعمت برختوردار بتوديم   كنند مى ديگران مشاهده مى نعمت و فضيلتى را در

ختورد و   اند مؤمن غبطه مى به اين ج ت فرموده. آيند و در صدد رفع آن برنمى  ى هيچگاه آرزوى زوال نعمت از ديگران نكردهكنند ول مى

 .ورزد حساد  مى  منافق

 حسد در آيات قرآن

لّلِنِساءِ نَصِيبٌ ممِاَ اكتَْسَبْنَ وَ سْئلَُوا اللهَ مِلنْ فَضْللهِِ    وَ لا تَتمََنَواْ ما فَضَلَ اللهُ بهِِ بَعْضَكُمّْ علَى بعَْضٍ لّلِرِجالِ نَصِيبٌ ممِاَ اكتَْسَبُوا وَ}

 {ءٍ علَِيماً إِنَ اللهَ كانَ بِكُلِ شَيْ

زيرا هنر كنس نتيجنة سنعي و     ، هايي را كه خداوند بعضي از شما را بر بعضي ديگر ارزاني داشته آرزو مكنيد ها و مزيّت برتري



 

 اننند و از بننراي زنننان اسننت اي از آنچننه كسننب كننرده از بننراي مننردان اسننت بهننره . اسننتكوشننش خننويش را مالننك 

 .از فضل خدا بخواهيد كه خداوند به هر چيز دانا است .اند اي از آنچه كسب كرده بهره
كند كه آرزوى زوال نعمت و فضتل ال تى    ني  روشن مى گر چه اين آيا  در مقام نكوهش حاسدان است اما ضمنا مف وم حسد را

بته همتين ج تت    . آن از ديگتران   بندگانش ارزانى داشته در برابر غبطه كه آرزوى داشتن آن نعمت ا است نته زوال  ت كه به بنده يااس
: فرمايد در نكوهش حسد از نظر قرآن همين بس كه خداى متعال مى. است  همان قدر كه حسد ناپسند است غبطه پسنديده و مطلوب

 : ما بگو  اى رسول

 .{شَرِ حاسِدٍ اِذا حسََدَ وَ مِنْ ...}

 . برم از شرّ حسود بدخواه آنگاه كه حسد ورزد به خدا پناه مى

 حسد در روايات

 . از آن را در ذيل خواهيد خواند  هايى خيوصياتى براى حسد آمده كه نمونه:‌‌در احاديث معيومين

 هاي کفر حسد از ريشه

 : فرمود‌(ع)‌امام صادق

 . الّْحسََدُ وَ الّاِسْتِكْباَرُ وَ الّْحِرصُْ ثلَاَثةٌَ الّكُْفْرِ أُصُولُ

 . تكبرّ و حسد، حرص: هاى كفر سه چيز است ريشه

 : حديثي ديگر

 . برد مي  گونه كه آتش هيزم را از بين همان ، خورد حسد ايمان را مي .  الّْحَطَب الّناَرُ تَأْكُلُ كمَاَ الّإِْيماَنَ يَأْكُلُ الّْحسََدَ إِنَ

 : فرمودند‌(ع)‌عليامام 

 . الّحَسَدُ يَفنِي الّجسََدِ

 . كند حسد بدن انسان را نابود مي
بكوشتيد بتا   . حستاد  استت   ةهمراه تنبلى و كسالت از استباب عمتد    ها و كمبودها به كنيم كه عقده در اينجا تن ا به ذكر يك نكته بسنده مى

هر كسى را ست مى و نيتيبى استت مقتدرّ كته بتا         ب داييد و ضمنا بدانيد كه در زندگىها را از دل  كمبودها را جبران كنيد و عقده  سعى و تلاش
 . {وَ أنَْ لّيَسَْ لّلِإنِْسْانِ إلِاَ ما سعَى} : چنانكه فرمود،  سعى و كوشش به آن خواهد رسيد

 غضب

 . كند ى است كه انسان را وادار به غيبت مىاست كه خود عامل ديگر  يكى ديگر از مصرمّاتى كه بايد سالك إلى اللّه از آن دورى نمايد غضب

خود را خاموش كند و خشتم ختويش را فترو نشتاند مرتكتب       ةهاى كين شود براى اينكه شعله هنگامى كه انسان از كسى ناراحت مى
در ايتن گونته   از اينكه غضتب    ولى غافل، اينكه اگر حيثيت و آبروى خيم خود را ببرد دلش آرام خواهد گرفت  گردد به گمان غيبت مى

  آثار سوء غضتب  ةاينك برخى از رواياتى را كه در بار. كند آخر  انسان را نابود مى آورد كه دنيا و موارد چه خطرها و زيان ايى به بار مى
 . كنيم رسيده است نقل مى

 آثار سوء غضب

 : فرمود‌(ع)‌امير مؤمنان

 .  مَعاَيِبهَ يُبْديِ وَ صاَحِبهَُ يُرْديِ الّْغَضَبُ

 . سازد هايش را آشكار مى كند و زشتي م و غضب صاحبش را هلاك مىخش
 : فرمودند‌(ع)‌امام رضا

 . شَر كُلِ مفِْتاَحُ الّْغَضَبُ

 . غضب كليد هر بدي است



 

 : امام باقر در ضمن حديثي فرمود

 . الّمُْحْصَنةَ يَقْذِفُ وَ اللهُ حَرَمَ الَّتِي الّنَفْسَ فَيَقتُْلُ يَغْضَبُ الّرَجُلَ إِنَ الّْغَضَبِ مِنَ أَشَدُ ءٍ شَيْ أيَُ

 . سازد مى  شود و زن پاكدامن را متهم مرتكب قتل نفسى كه خدا حرام كرده است مى  كند و در اثر آن همانا مرد غضب مى؟ تر است چه چيزى از غضب سخت

 فرو بردن خشم بهترين راه علاج

 : فرمايد مي‌(ع)‌امير مؤمنان

 . بِهاَ مُحْترََقٍ أَوَلَ كاَنَ أَطلَْقهَُ مَنْ وَ أطَْفَأَهاَ كَظمَهَُ مَنْ مُوقَدَةٌ ناَرٌ الّْغَضَبُ

  اى اسننننت كننننه هننننر كننننس آن را فننننرو نشنننناند  آتننننش بننننر افروختننننه شننننده[ همانننننند]  ضننننبغ

آن را مهنار  و ] غضب خود را آزاد بگذارد [  جلوى]  آن آتش را خاموش ساخته است و كسى كه[ غضب خود مسلط شود و بر]

 . خود اوست سوزد آن مى ةاول كسى كه در شعل[ نكند

 : فرمود‌(ص)‌رسول خدا

 . الّْقيَِامةَ يَوْمَ إِيماَناً وَ أَمْناً قلَْبهَُ اللهُ حَشاَ إِمْضاَئهِِ علََى يَقْدرُِ هُوَ وَ غيَْظاً كظََمَّ مَنْ

 . كند خداوند او را از آرامش و ايمان در روز قيامت پر ميتواند آن را به كار بندد  كسي كه خشمي را فرو برد با اينكه مي

ا  را در برابر خود مجستم كتن و بتى درنتگ      كرامت انسانى خود و برادر دينى هرگاه خشمگين شدى خداى قادر متعال را به ياد آر و شخييت و، پس

اى از جاى برخي  و چند گتامى راه بترو و استتغفار كتن و بتا       نشسته و اگراى بر زمين بنشين  چنانچه ايستاده: حادثه دور شو و حال خود دگرگون كن  از مصل

 : كه فرمود، شكيبايى پناه ببر قلبت را آرامش بخش و كمى بينديش و از خداوند متعال كمك بخواه و به نماز و  ذكر خدا و ز حول گفتن

 .  ...كه خدا با صابران است از نماز و صبر كمك بخواهيد  - {...ةاستَْعينُوا بالّصَبْرِ وَ الّصلَو}

 توبه و استغفار نقطه آغاز

غفلت و نادانى و يا طغيان غراي  حيتوانى و هتواى نفستانى     وقتى كه انسان در اثر. توبه و استغفار است،  مين نقطه از نقاط آغازن
توبته و استتغفار دل و جتان      ال ى قرار دهد و از او آمرزش بخواهد و بتا آب  درنگ خود را در معرض رحمت بى دچار گناه شد بايد

 . كردن در امر توبه خود گناه ديگر و دليل بر طغيان مضاعف است كه س ل انگارى و امروز و فردا، خويش را شستشو دهد

 : شود شود كه توبه به دو شرط پذيرفته مى از قرآن كريم استفاده مى

 . طغيان كفر و ةاثر ج ل و نادانى واقع شده باشد نه با انگي اينكه گناه در  .1

 .توبه كند آنكه انسان پس از ارتكاب جرم بلافاصله پشيمان شده و هر چه زودتر .2
اى از احاديث دارد كه در هر نشستتى بيستت و    گفتند و در پاره استغفر اللهّ مى آمده كه هر روز هفتاد بار‌(ص)‌خدا رسول ةدر سير

 : حديث آمده چنانكه در، كه استغفار داروى شفابخش گن كاران است، گفتند استغفر اللهّ مى ارپنج ب

 . براى هر دردى درمانى است و داروى گناهان استغفار است . الِّاستِْغْفاَر الّذُنُوبِ دوََاءُ وَ دوََاءٌ دَاءٍ لِّكُلِ

 

 واجباتانجام  نقطه آغاز

امر به معتروف و  ، ج اد، حج، زكا ، روزه، به ويژه نماز  اداء فرايض و اهتمام به واجبا  است، ترين نقاط آغاز يكى ديگر از م م

پيش از وقتت ختود را آمتاده     نه تن ا در وقت كه در اول وقت و هميشه بايد، سالك بايد نماز را در وقت بخواند  مؤمن. ن ى از منكر

 : فرمود‌(ع)‌ كه امام صادق، ل وقت به نماز برخي دكند تا در او

 .  ذَنْب مِنْ إِلّاَ يَكُونُ لّاَ الّعَْفْوُ وَ الّلهَِ عَفْوُ آخِرُهُ وَ الّلهَِ رِضْواَنُ الّْوَقْتِ أَوَلُ

بخشش جنز  بديهى است عفو و . شود خداوند مى  بخشش   نماز اول وقت سرشار از خشنودى خدا و در پايان وقت مشمول عفو و

 . ايمان و اخلاق است كاشف از روح انقياد و موجب تقويت اساس تقوا و، اهتمام به فرايض .كند در مورد گناه صدق نمى



 

 اداي امانت و صدق حديث

ايمان و نبودش علامت نفاق استت و در اهميتت آن    ةنشان  وفاى به ع د و راستگويى است كه بودش، دارى از اهمّ واجبا  امانت

و صتادق الوعتد    «ناصتح امتين  » يتا  «رستول امتين  » آنان را با صفت، متعال در قرآن مجيد در مقام تعريف انبياء كه خداوند همين بس

 . كند توصيف و معرفى مى

 امانت از ديدگاه روايات

تتا آنجتا كته    فراوانى در تأكيد بر اين امر م م رسيده است   ر روايا  ني  به طور چشمگيرى در اين باره سفارش شده و احاديثد

 : فرمود‌(ص)‌خدا رسول

 . كسي كه در امانت خيانت كند از ما نيست. باِلّْأَماَنةَ خاَنَ مَنْ مِناَ لَّيْسَ

  : در روايت ديگري فرمود

 . كسي كه امانت ندارد دين ندارد .  لّهَ أَماَنةََ لّاَ دِينَ لّمَِنْ لّاَ

 اداي امانت به نيکوکار و بدکار

 : فرمود‌(ع)‌امام صادق

 بْنِ الّْحسَُيْنِ قاَتِلِ إِلَّى لَّوْ وَ الّْأَماَنةََ أَدُوا (ع) قاَلَ وَ  إلَِّيهِْ لَّأَديَْتُهاَ أَماَنةٍَ علََى ائْتمََنَنِي (ع) علَِيٍ قاَتِلَ أَنَ فلََوْ الّْفاَجِرِ وَ الّْبَرِ إِلَّى الّْأَماَنةََ أَدُوا

 . ـ  السلّام عليه ـ علَِيٍ

به عنوان امانت چيزى به من بسپارد امانتش را ‌(ع)‌ اگر قاتل على. آن برگردانيد چه نيكوكار باشد يا بدكارامانت را به صاحب 

 . باشد‌(ع)‌بن على امانت را به صاحب آن برگردانيد هر چند قاتل حسين: فرمود و. گردانم به او باز مى

 
 نجام مستحبات و ترک مکروهاتا قطه آغازن

نوافل و سنن صالصه چندان م م است كه بعضي از فق ا تترك جميتع    . الت ام به نوافل و مستصبا  است ، آغازيكي ديگر از نقاط 

 . اند اعتنايي به آداب شرع مقدس است حرام دانسته سنن را از آن ج ت كه دليل بر بي

 چند نكته مفيد

 : الت ام و استمرار بر نوافل و مستصبا  سه اثر م م دارد( الف

 : فرمايد كه خداوند متعال مي چنان ، سازد انسان را مصو مي گناهان. 1

 {وَ أَقِمِّ الّصَلاةَ طَرَفَيِ الّنَهارِ وَ زلَُّفاً مِنَ الّليَْلِ إِنَ الّْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ الّسَيِئاتِ}

 ... برد ها را از ميان مي ها بدي نماز بگزار در آغاز و انجام روز و ساعاتي از شب؛ زيرا نيكي

متثلاً نوافتل يوميته ت      . كنتد  جبران متي  ، نواقر و كمبودهايي را كه بر اثر غفلت يا قيور در فرايض و واجبا  رخ داده است. 2

 ، كنتد  هاي ماه رمضان را برطرف متي  هاي مستصبي نواقر روزه روزه ، سازد مي مرتفعخيوصاً نوافل شب ت نواقر نمازهاي يوميه را 

و احتمال دارد كته اعمتال مستتصبه مطلقتاً در      ... نمايد و   مالي از قبيل زكا  و خمس را رفع ميصدقا  مستصبّه كمبودهاي واجبا

 . شود اشاره مي يدر اين مورد به حديث . رفع نواقر كليه فرايض و واجبا  مؤثر باشد

 : نقل شده است كه فرمود‌(ع)‌از امام باقر

 .نماز نافله براي آن قرار داده شده است كه فساد و نقض فرايض را جبران كند. الّْفرَِيضةَ مِنَ يَفسُْدُ ماَ بِهاَ لِّيتَِمَّ الّناَفلِةَُ جُعلَِتِ إِنمَاَ

 . شود موجب تقرب به خداوند سبصان مي. 3

كته در احاديتث    چنتان ، نكته دوم آنكه اعمال مستصبه و نوافل در صورتي مفيد و مؤثر است كه استمرار و تداوم داشته باشتد ( ب



 

 . ر عمل در تداوم آن استيكنيد حداقل آن را تا يك سال ادامه دهيد كه تأث هر عمل نيكي را كه شروع مي: تآمده اس
 .مستصبا  را بجا آورد  مقيود از الت ام به نوافل و مستصبا  آن نيست كه انسان تمام( ج
صالصه بيشتر تأكيد شتده و ستيره و روش اوليتاى ديتن و     صدقا  و سنن  اى از عبادا  و مستصبا  و خدما  و در شرع انور نسبت به پاره( د

 . دارى و مناجا  و راز و نياز در دل شب شب زنده ت جّد و، قرائت قرآن: بر الت ام به اين گونه سنن بوده است مانند:‌‌معيومين ةائم

  نقطه آغاز

   مرابطه

 . شود راه تعالى و تكامل به بن بست منت ى مى، نقطه   است كه بدون عبور از اينسالكان إلى الهزترين مسير  مرابطه حساس

مراقب ختود بتودن و در يتك    ، «به خود پيوستن» به معنى  و در اصطلاح اهل سلوك «به يكديگر پيوستن» مرابطه در لغت به معنى

 . خويشتن بودن است  كلمه پيوسته نگران احوال

 : چ ار مرحله است مرابطه داراى

 . مشارطت كه آن را معاهده ني  گويند. 1

 . مراقبت .2

 . مصاسبت. 3

 . (انتقاد از خويش) معاتبت .4

هتا بته هتي  وجته كوتتاهى       تكاليف و اداى وظايف و ايفاى مسئوليت  بندد كه در انجام مشارطه آن است كه انسان با خود ع د و پيمان مى

 . از كارهاي ناپسند خودداري ورزد شود كه در كارهاى خير كوشا باشد و متع د مى، انور تجاوز ننمايددستورهاى شرع  نكرده و از

   راقبهم

خود ع د و پيمتان بستت بايتد در تمتام اوضتاع و احتوال        يعنى انسان پس از آنكه با. مراقبت است، دوم از مراحل مرابطه ةمرحل

 . ع دى را كه بسته است بشكند، و س ل انگارى مبادا در اثر غفلت ، مراقب و نگران خويش باشد

 :چنانكه فرمود، بدي ى است يكى از صفا  بارز مؤمن پاسدارى از ع د و پيمان است

 {وَ الَّذينَ هُمّْ لاَماناتِهِمّْ وَ عَهْدهِِمّْ راعُونَ}

 . ها و عهد و پيمانشان پاى بندند مؤمنان نسبت به امانت
 . دارد مداومت داشته باشيم و اذكارى كه ما را به ياد خدا وامى  خداى را فراموش نكنيم و به اعمالگاه  حقيقت مراقبت آن است كه هي 

 محاسبه نفس

طلاّب دار بقا همان طور كه در صتبصگاهان بتا ختويش     سالكان راه خدا و. اصل مصاسبه است، اصول اخلاقى و عرفانى ةاز جمل
 . گيرند اسبت و بازنگرى در اعمال روزانه در نظر مىساعتى را ني  براى مص،  بندند ع د و ميثاق مى

 : فرمايد مي .شود ي انسان ني  پرسش ميبهاي قل قدري دقيق است كه حتي از تيميما  و نيت موضوع مصاسبه به

 {... وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفسُِكُمّْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمّْ بهِِ اللهُ... }

 .... هايتان هست آشكار يا پنهان كنيد خداوند طبق آن شما را مورد محاسبه قرار خواهد داد در دلاگر از آنچه را كه ... 
 : فرمايد مي‌(ص)‌رسول خدا

 . الّْأَكْبَر لّلِْعَرضِْ تَجَهزَُوا وَ تُوزَنُوا أَنْ قَبْلَ زِنوُهاَ وَ تُحَاسَبُوا أَنْ قَبْلَ أَنْفسَُكُمّْ حَاسِبُوا

اعمال شما را بسنجند اعمال خود را وزن كنيند و    ما برسند خود حسابگر خويش باشيد و قبل از اينكهپيش از آنكه به حساب ش

 . را آماده سازيد  براى روز قيامت خويشتن
  



 

 (انتقاد از خويش)معاتبه 

وجدان از خود دادخواهى كرد و ختود   ةانسان در مصكم س از آنكه از مصاسبه و بازنگرى در اعمال روزانه فراغت حاصل شد وپ
 . رسد به معاتبه يعنى انتقاد از خود نوبت مى  حال، را مقير شناخت

قرار دهد و بتدين وستيله خويشتتن را بتراى جبتران و        در اين مرحله انسان بايد شخيا خود را مورد عتاب و خطاب و سرزنش
 . ترميم نواقر آماده سازد

  :فرمايد مي‌(ع)‌امير المؤمنين

 .  الّْعيُُوب أَصلْحََ وَ الّذُنُوبَ اسْتَقاَلَ وَ بِذُنُوبهِِ أَحاَطَ وَ عُيُوبهِِ علََى وَقَفَ نفَْسهَُ حَاسَبَ مَنْ

چنين فردى سنر انجنام   . شود گناهان خود مطلع مى هاى خويش آگاه و از ر كس خود را زير ذرّه بين حساب قرار دهد بر عيبه

 . خود موفق خواهد شد عيوب  در زدودن گناه و اصلاح
 . و جبران مافا   توبه ةو مرحل، انتقاد از خود ةمرحل: ايد دانست كه معاتبه دو مرحله داردب

اوليتاى  . خشتم و تنبيته استت    ةمرحل، اين مرحله. سرزنش كرد ال ام گرفت و خود را توبيخ و« لوامّه» اول بايد از نفس ةدر مرحل
، دارى گرستنگى و روزه  دارى و كردنتد از قبيتل شتب زنتده     تكاليف و تضييقاتى بر خود ال ام مىديب خويش تأ خدا به منظور تنبيه و

ستركش را    تا بدين وسيله نفس... خدمت به بندگان خدا و اطعام و انعام و ، ‌معيومين گويى و اشتغال به اوراد و اذكار مأثوره از كم
 . رام سازند

 . و جبران مافا  است درباره آن مفيل بصث كرديم اما مرحلة دوم كه راجع به توبه و استغفار
 

 ريا  اخلاص ـ نقطه آغاز

   روح عمل ، يّتن

، انستانى ن تاده شتده استت    هتاى وازى   نفسانى و ارزش  معنوى و فضايل ةاز آنجا كه اخلاق اسلامى بر اساس ت كيه و تقويت بني

ؤثر استت كته چنانچته    مت  نيّت تا آن درجته  . اصالت با نيّت استت   به ويژه عبادا   ت  ز قلبى و بدنىاعم ا  اعمال ةدر كلي، بدين ج ت

مثلا اگتر  . شود گيرد و داراى اجر و ثواب مى شود عنوان عباد  به خود مى  ال ى و قيد قربت انجام ةعملى غير عبادى و مباح با صبغ

استراحت كافى بتوانيم ب تر عباد  كنيم و يتا بيشتتر    انجام دهيم كه با خوردن غذاى خوب و وردن يا استراحت را با اين قيدخ غذا

بتا  ، پتس . عباد  نيست شود و حال آنكه اين گونه اعمال ذاتا خوردن و استراحت عباد  مصسوب مى در خدمت مردم باشيم آن غذا

باطنى و حقيقى عمل  ةآنچه در اسلام اهميت دارد جنب، ديگر به تعبير. است  روح عمل و حقيقت آن، توان گفت كه نيّت اين وضع مى

 : كنيم حديث جلب مى در اين مورد توجه شما را به چند. كه ارزش و قبولى اعمال به آن بستگى دارد  است

 : دفرمو‌(ص)‌خدا رسول

 .  نيَِتهِ علََى يَعمَْلُ عَامِلٍ كُلُ وَ عمَلَهِِ مِنْ شَرٌ الّْكاَفِرِ نِيةَُ وَ عمَلَهِِ مِنْ خيَْرٌ الّمُْؤْمِنِ نِيةَُ

 . كند نيتش كار مى  و هر كس طبق، نيّت مؤمن از عمل او بهتر و نيّت كافر از عمل او بدتر است

 نيت و ساختار شخصيت انسان

بختواهيم مراتتب   اگر . خييت انسان ني  تأثير بس ايى داردشگونه كه نيت در كيفيت عمل و ارزش آن مؤثر است در ساختار  همان

كه تن ا براى سير كردن شتكم ختود     آيا آن كس. ها و اهداف آنان جستجو كنيم بشناسيم بايد آن را در زبلاى انگي ه شخييت افراد را

آن  رود بتا  و آيا آن كس كه براى غنيمت بته جب ته متى   ؟ كند برابر است مردم تلاش مى ةكشد با آن كس كه براى نجا  عام فرياد مى

شخييت روحى افراد و مقاصد آن ا در ارتباط استت نته    اين برابرى و نا برابرى با؟ جنگد مساوى است راى رضاى خدا مىكس كه ب

 . به حسب ظاهر يكى است و با هم فرقى ندارد  كه عمل، با اعمالشان

 



 

 اجتماعي و ملي ، فرهنگي ، نيت و پيوندهاي اعتقادي

نيت   (اجتمتاعى «متن »)اجتمتاعى و ملتى  ، پيوندهاى اعتقتادى  انسان است از(فردى«من»)نيّت علاوه بر آنكه نمودار شخييت فردى

 : توان خلاصه كرد مى  آن ا را در سه جمله ةشود كه مجموع منابع اسلامى اشاراتى در اين زمينه ديده مى در. حكايت دارد

 . داده است  هر كس به عملى راضى باشد مانند كسى است كه آن را انجام. 1

 . راضى باشد از آن ا است(گروهى)به عمل قومىهر كس  .2

 . شريك است  هر كس نسبت به گروهى هوادار باشد با آن ا در ثواب و عقاب. 3

 : فرمود‌(ص)‌در حديثي ديگر پيامبر اكرم

 . عمََلِهِمّْ فِي أُشْرََِ قَوْمٍ عمََلَ أَحَبَ مَنْ

 . استكسي كه كار گروهي را دوست داشته باشد در عمل آنان شريك 

 : و ني  فرمود

 .  شَهِدَه كمََنْ كاَنَ فَرَضِيهَُ أَمْرٍ عَنْ غاَبَ مَنْ وَ عَنهُْ غاَبَ كمََنْ كاَنَ فَكرَِههَُ أَمْراً شَهِدَ مَنْ

است كه از آن غاينب بنوده و در آن شنركت نداشنته       كسى كه حاضر و ناظر كارى باشد اما قلبا از آن كار متنفر باشد همانند كسى

 . كه حاضر و شريك بوده است  اى غايب بوده اما در قلب خود به آن رضايت داشته همانند كسى است برنامه و كسى كه در ،است

 : و در حديثي از امير مؤمنان آمده است كه فرمود

 .  بهِ الّرِضاَ إِثْمُّ وَ بهِِ الّْعمََلِ إِثْمُّ إِثمْاَنِ باَطِلٍ فِي داَخِلٍ كُلِ علََى وَ فِيهِ مَعَهُمّْ كاَلّداَخِلِ قَوْمٍ بِفِعْلِ الّراَضِي

اما كسى كه مرتكنب گنناه   . كار شركت كرده باشد  كسى كه به كار گروهى راضى باشد همچون كسى است كه با آنها در آن

 . و كسى كه فقط راضى بوده يك گناه دارد[  عمل و گناه رضايت به آن عمل  گناه: ] شده دو گناه دارد

 ادتاخلاص در عب

است و در واقع اخلاص روح عبوديت و بندگى استت و    اخلاص اساس عباد  و حقيقت آن، آيد چنانكه از آيا  و اخبار بر مى

 : فرمايد مى‌(ع)‌و مف ومى ندارد و به همين ج ت امام صادق  عباد  ج  با اخلاص ميداق

 . الّْعمََلُ هِيَ الّنِيةََ إِنَ وَ أَلّاَ الّْعمََلِ مِنَ أَفْضَلُ الّنِيةَُ

 . نيّت برتر از عمل است و آگاه باشيد كه نيّت حقيقت عمل است... 

 . ب ترين عمل آن است كه خلوص آن بيشتر باشد، بنابر اين

 ؟ اخلاص چيست

و ، زدودن روح از صفا  ناپسند و كدورت اى معنتوى   چنانكه ت كيه و ت ذيب نفس) اخلاص پاك كردن نيّت از شرك و ريا است

تتوان   است نمى  و چون اخلاص امرى قلبى و وجدانى (هاى ظاهرى است بدن از نجاسا  و آلودگى  ير پاك كردن ظواهر جسم وتط

 : فرمود‌(ع)‌صادق  امام. آن را با ظاهر زيبا و حجم كار ارزيابى كرد

 . هُدَحْوَ  بها الله ريدتُ نْأَ وَ كَخلاصُإِ لوةُا الّصَمَنَإِ ََودَعُقُ وَ كَيامَقِ لوةِالّصَ تِسَيْلَّ

 . توست  نماز قيام و قعود و نشستن و برخاستن نيست بلكه نماز اخلاص و خداخواهى

 قرآن و اخلاص

 : فرمايد قرآن مجيد در اين باره مي

 {وَ ما أُمرُِوا إِلاَ لّيَِعْبُدُوا اللهَ مُخلِْصِينَ لّهَُ الّدِينَ}

 .... پرستش كنند[ خالي از هرگونه شرك و ريا] به آنها جز اين دستور داده نشده كه خدا را با اخلاص 



 

 : فرمايد و در آية ديگر مي

 {فمََنْ كانَ يَرْجُوا لِّقاءَ رَبهِِ فلَيَْعمَْلْ عمََلاً صالِّحاً وَ لا يُشْرَِْ بِعِبادَةِ رَبهِِ أَحَداً... }

 . ردگارش را دارد بايد عمل صالح انجام دهد و كسي را در عبادت پروردگارش شريك نكندهر كس اميد لقاي پرو... 

پس اگر ديگتران را  . شرك و ريا وجود نداشته باشد  قسمت آخر آيه اشعار دارد بر اينكه عمل صالح آن است كه در آن هي  گونه

عمل مصتتواى واقعتى     ماند و موقعى كه صورى و ظاهرى آن باقى مى ةرود و تن ا جنب اخلاص از بين مى  در عباد  خدا شريك كنيم

 . اى عايد انسان نخواهد شد نتيجه، خود را از دست داد

 اخلاص در احاديث

اختلاص   ةمستئل ت   چنانكه گفتته شتد  ت   زيرا، شود فراوانى ديده مى اخلاص تأكيد ةدر بار :معيومين ةدر روايا  و احاديث ائم 

كتاملتر باشتد عمتل     است و قبولى اعمال بستگى به مقتدار خلتوص انستان دارد و هتر چته اختلاص بيشتتر و         بسيار دقيق و ظريف

نيست كه با تيوّر و خيال و يا با بازى با الفاظ بتتوان آن را ايجتاد     تيوّرى و تخيّلى و تصميلى ةاخلاص يك پديد. ارزشمندتر است

چه بسا افرادى كه به . شود حاصل مى  ستمداد از عنايت ال ى و رياضت نفسانىواقعيت و حقيقت قلبى است كه تن ا با ا  كرد بلكه يك

 . بسيار دارند و غرق در هوى پرستى و خود پرستى هستند ةاخلاص فاصل با، در واقع، اند ولى گمان خود مخلر

 : ع ّ و جلّ فرموده است جبرئيل به من خبر داد كه خداوند: فرمود‌(ص)‌پيامبر اكرم

 .  عِبَاديِ مِنْ أَحْبَبْتُ مَنْ قلَْبَ اسْتَوْدعَْتهُُ أَسْراَريِ مِنْ سِرٌ الّْإِخلْاَصُ

 . سپارم دارم به امانت مى مى  اخلاص سرىّ از اسرار من است كه آن را در دل بندگانى كه دوستشان

 : فرمود‌‌3زهرا ةحضر  فاطم

 . مَصلَْحَتهِِ أَفْضَلَ إلَِّيهِْ اللهُ بَطَأَهْ عِبَادَتهِِ خاَلِّصَ اللهِ إِلَّى أَصْعَدَ مَنْ

 . فرستد بالاترين مصلحت را برايش فرو مى  هر كس كه عبادت خالص خود را به سوى خدا بالا بفرستد خداى عزّ و جلّ

 : فرمود {لِّيَبلُْوكَُمّْ ايَُكُمّْ اَحْسَنُ عمََلاً} ةشريف ةدر تفسير آي‌(ع)‌مام صادقا

 . الّصاَدِقةَ الّنِيةَُ وَ الّلهَِ خشَْيةَُ الّإِْصَابةَُ إِنمَاَ وَ عمَلَاً أَصْوَبُكُمّْ لَّكِنْ وَ عمَلَاً أَكثَْركُُمّْ يَعْنِي لَّيْسَ

و عمل صصيح آن استت  ، كند آنكه بيشتر عمل مى  كند نه تر عمل مى كسى است كه صصيح« أيُكُمْ أحْسَنُ عَمَلاً» مقيود خداوند از

 ... . است  تر از خود عمل سخت[  از آلودگى]  نگ دارى عمل: سپس فرمود. همراه باشد  صدق نيّت كه با خدا ترسى و

 هاي اخلاص نشانه

 : فرمود‌(ص)‌رسول خدا. 1

 . شَرَهُ كَفَ وَ خَيْرَهُ بَذَلَ وَ جَواَرِحهُُ تَسلَْمُّ وَ قلَْبهُُ يَسلَْمُّ فَأرَْبَعةٌَ الّمُْخلِْصِ علََامةَُ أَماَ وَ ... 

يعنني منردم از   )خيرش مبذول و شنرشّ منأمون اسنت    ، اعضا و جوارحش سالم، دلش پاك: علامت مخصل چهار چيز است... 

 . (امانند و از شرش درمند  خيرش بهره

 : فرمود‌(ع)‌يرالمؤمنينام. 2

 ...الّْعِبَادَة أَخلَْصَ وَ الّْأَماَنةََ أَدىَ فَقَدْ مَقاَلَّتهُُ وَ فِعلْهُُ وَ علَاَنيَِتهُُ وَ سِرُهُ يَخْتلَِفْ لَّمّْ مَنْ وَ... 

 .... امانتش را ادا و عبادتش را خالص كرده است  به راستى، كسى كه نهان و آشكار و كردار و گفتارش يكسان باشد... 

 : و فرمود. 3

  .كمال اخلاص اجتناب از گناهان است . الّمْعََاصِي تَجَنُبُ الّْإِخلْاَصِ تمََامُ
  



 

 

 : فرمودو  .4

 . الّمُْخلِْصِينَ سَجِيةَُ الّزهُْدُ

 . مخلصان است ةزهد شيو
 : همچنين فرمود. 5

 .  ذَنْبهَ إِلّاَ يَخَافَ لّاَ وَ رَبهَُ إِلّاَ الّرَجُلُ يَرْجُوَ لّاَ أَنْ الّْخاَلِّصةَُ الّْعِبَادَةُ

 . چيزى بيمناك نباشدگناهش از  عبادت خالص آن است كه انسان به كسى جز خدا اميدى نداشته و جز

 : فرمود‌(ع)‌امام باقر. (ص)

 .  بِكَرَمهِ فيََتَقَبلَهُُ لِّي خاَلِّصٌ هَذاَ يقَُولُ فَحِينَئِذٍ إلَِّيهِْ كلُهِِ الّْخلَقِّْ عَنِ يَنقَْطِعَ حَتَى عِبَادَتهِِ حقََّ لّلِهِ عاَبِداً الّْعَبْدُ يَكُونُ لّاَ

در اين هنگنام خداونند   . اميدش از تمام خلق بريده شود  كند مگر آنكه اوست پرستش نمى ةهيچ عابدى خدا را آنچنان كه شايست

 . پذيرد آنگاه او را با لطف و كرمش مى. خالص من است ةاين بند: فرمايد مى

 : فرمود‌(ع)‌امام صادق. (ع)

 .  جَل وَ عَزَ الّلهَُ إِلّاَ أَحَدٌ علََيهِْ يَحمَْدَََ أَنْ ترُِيدُ لّاَ الَّذيِ الّْخاَلِّصُ الّْعمََلُ

 . كند  عمل خالص آن است كه نخواهى كسى جز خدا تو را براى انجام آن ستايش

 : نقل شده است‌(ع)‌از امام صادق.  8

 .  لّلِه عمََلٍ مِنْ ءٍ شَيْ علََى يُحمَْدَ أَنْ يُحِبَ لّاَ حَتَى الّْإِخلْاَصِ حقَِيقةََ عَبْدٌ بَلَغَ ماَ

 . مردم او را بر كارهايى كه براى خدا انجام داده ستايش كنند  رسد مگر آنكه دوست نداشته باشد كه حقيقت اخلاص نمىاى به  هيچ بنده

 : در حديث ديگر آمده است. (ص)

 . الّناَسَ بِهاَ يرُِيدُ الّلهَِ بِطاَعةَِ الّْعَبْدُ يَعمَْلَ لّاَ أَنْ قاَلَ الّنَجاَةُ فِيماَ سُئِلَ قَدْ : (ص)وَقال

 : فرمود؟ سؤال شد كه نجات انسان در چيست‌(ص)‌خدا رسول

 . نجات در آن است كه عبادت را براى رضاى مردم انجام ندهد

شادمانى از تعريف و تمجيد مردم در صورتى به حساب ريا و  در اينجا ياد آورى يك نكته ضرور  دارد و آن اينكه خوشصالى و
تن ا رضاى خدا و امتثال ، كار خير  اما اگر هدف از انجام، در انجام كار ستايش مردم باشدشود كه مصركّ اصلى  مى  خودنمايى گذاشته

و   طبيعى است كته انستان موفقيتت   . ق را خوشصال شود اين دليل بر ريا و تظاهر نيست  امر او باشد ولى با ديدن مردم و ستايش آنان
 . و خودنمايى نيست الت دليل بر ريادارد و از بدنامى گري ان است و اين ح خوشنامى را دوست مى

 ريا  ةوسوس

مبذول داشت اما گاهى از اوقتا  ايتن مراقبتت از حتدّ      اخلاص در عباد  و دورى از ريا بايد كمال مراقبت را ةبا اينكه در مسئل
. شوند ها مى وسوسه اين گونه آيد و بخيوص آن ا كه در آغاز راه هستند بيشتر دچار به صور  وسوسه در مى رود و عادى بيرون مى

همين كه از خطور اين گونه تيورا  و اوهام ناراحت هستيم دليل بتر آن استت    در اينجا وظيفه آن است كه به وسوسه اعتنا نكنيم و
 . خواهد ما را از راه باز دارد ريايى در كار نيست و اين شيطان است كه مى  كه

 اسباب و عوامل خلوص : بخش دوم

 .  الّْيقَِين اصِالّْإِخلَْ سَبَبُ. 1

 . يقين منشأ اخلاص است

 . الّْعِبَادَةِ ثمََرَةُ الّْإِخلْاَصُ. 2

 . استعبارت اخلاص ميوة 



 

 . الّنِيةَِ صلَاَحِ وَ الّْيقَِينِ قُوَةِ مِنْ الّْعمََلِ إِخلْاَصُ. 3

 . گيرد انديشي سرچشمه مي اخلاص عملي از يقين قوي و نيك

 . الّنِيةَِ خلُُوصُ يَكُونُ الّدِينِ قُوَةِ قَدرِْ علََى. 4

 . خلوص انسان به اندازة قوت دين اوست

 . الّْعمََلِ إِخلْاَصُ الّْعلِْمِّ ثمََرَةُ. 5

 . اخلاص ميوة علم و معرفت است

 . الّناَسِ أَيْديِ فِي ممِاَ الّْيَأْسُ الّْإِخلْاَصِ أَوَلُ .6

 . سرآغاز اخلاص نااميدي از ماسوي الله است

 . الّْأعَمْاَلُ لَّكَ تَخلُْصْ الّْآماَلَ قلَِلِ .7

 . آرزوهايت را كم كن تا اعمال خالص شود

 آثار و فوايد اخلاص

 بصيرت و نورانيت دل. 1

 : فرمود‌(ص)‌رسول خدا

 .  لِّساَنهِ علََى قلَْبهِِ مِنْ الّْحِكمْةَِ يَناَبِيعُ جَرَتْ إِلّاَ صَبَاحاً أرَْبعَِينَ جَلَ وَ عَزَ لّلِهَِ عَبْدٌ أَخلَْصَ ماَ

 . شود حكمت و معرفت از قلبش بر زبان او جارى مى  هاى اى چهل روز متوالى قدم در وادى اخلاص ننهاد جز آنكه چشمه هيچ بنده

 حكمت و معرفت. 2

 . شود مطلب از روايت فوق بخوبى استفاده مى  حكمت و معرفت ني  يكى ديگر از آثار و فوايد اخلاص است كه اين

 خضوع تمام ما سوى اللّه در برابر انسان مخلص. 3

 وَ الّْلأرَضِْ  هَلوَامَ  حَتَلى  ءٍ شَليْ  كُلَ مِنهُْ الّلهَُ أَخَافَ لّلِهَِ مُخلِْصاً كاَنَ إِذاَ قاَلَ ثُمَّ ءٍ شَيْ كُلُ يَهَابهُُ وَ ءٍ شَيْ كُلُ لّهَُ لّيََخْشَعُ الّمُْؤْمِنَ إِنَ َ

 . لّسمَاَءا طيَْرَ وَ سِباَعَهاَ

چنانچه بنده مخلص باشد خداوند تنرس او را  . دارد  هر چيز در برابر مؤمن خاشع و خاضع است و همه چيز از او هيبت، ترديد بى

 . دهد حشرات زمين و پرندگان آسمان قرار مى  در دل همه چيز حتى

 كفايت امر و در مانده نشدن در كارها. 4

 وَ هُمَل يْوِقْتَ تُيْل لَّوَتَ اإلّّل  ضلاتى رْمَ غلاءَ تِابْ وَ هىجْوَلِّل وَ ، تىطلاعَ لِّ لاصِخْإِالّْ بَحُ هُمِنْ مُّلَأعْفَ دٍبْعَ بِلْقَ يلعَ عُلِطَأُ ما لَجَوَزَعَ اللهُ قالَ

 . هُتَياسَسِ

و كتار او  ]  گيترم  امور او را شخيا به ع ده مى ةخود را دوستدار اخلاص و خداجوى بيابم ادار ةاگر بند: خداوند ع ّ و جلّ فرمود
  [. كنم را به ديگران واگذار نمى

 سعادت و كاميابى. 5

 : فرمود‌(ع)‌امير المؤمنين

 . اعمال خود را خالّص كنيد تا سعادتمند شويد...  . تَسعَْدُوا أعَمْاَلَّكُمّْ أَخلِْصُوا

 

 . اخلاص بازترين كاميابى است    . فَوْز أعَْلَى الْإِخلَْاصُ : و فرمود



 

 اعمال و قبول آنبالا رفتن 

 . لّهَُ خلَُصَ ما إلّاّ يَقْبَلُ لا اللهَ فإَنَ لله أعَمْالَّكُمّْ أَيُهاَ الّناّسُ أخلِْصُوا

 . پذيرد كه فقط براي او باشد اعمالتان را براي خدا متعال خالص كنيد؛ زيرا خدا عملي را مي ! اي مردم

 ريا 

 . داشته باشيم ريا ةكوتاه در بارگفتارى ، مناسب است به منظور تكميل بصث، در پايان

 . ستايش مردم است جلب توجه و ةريا عبار  از تظاهر و خودنمايى و اظ ار عمل به انگي 

 هاى ريا  نشانه

تتوان علائتم زيتر را     تركيتب و جمتع بنتدى آن تا متى      شود كه از تج يه و در آيا  و اخبار براى ريا كاران خيوصياتى ديده مى 

 : برداشت كرد

 . فق و دو چ ره هستندمنا. 1

 . كنند در انظار مردم با نشاط و شوق عباد  مى. 2

 . اند حال در تن ايى بى نشاط و بى. 3

 . دوست دارند مردم در تمام كارها آن ا را بستايند. 4

 . اف ايند هنگامى كه آن ا را ستايش كنند بر عمل مى. 5

 . كاهند چنانچه مدح و ثناشان نگويند از عمل مى. (ص)

 . اند اهل خدعه و فريب. (ع)

 . كشند اعمال نيك خود را به رخ ديگران مى.  8

 . ن ند بر ديگران منتّ مى. (ص)

 . اند و بر خدا توكّل ندارند چشم طمع بر خلق دوخته. 10

 . كنند گويند ولى در دل كمتر خداى را ياد مى در ظاهر ذكر خدا مى. 11

 . خودپسند و مغرورند. 12

 . اند و رفاه طلب تن پرور. 13

 {وَ يَمْنَعُونَ الّْماعُونَ *الَّذِينَ هُمّْ يُراؤنَُ  *الَّذِينَ هُمّْ عَنْ صلَاتهِِمّْ ساهُونَ  *فَوَيْلٌ لّلِْمصُلَِينَ }

 . اى ندارند خودنمايى انگيزه آنان كه در عبادت جز ريا و، اند واى بر نماز گزارانى كه از ياد خدا غافل

 : فرمايد مي‌(ع)‌امير مؤمنان

 .  أُمُورِه جَمِيعِ فِي يُحْمَدَ أنَْ يُحِبُ وَ وَحْدَهُ كَانَ إذَِا يَكسَْلُ وَ الّناَسَ رَأَى إذَِا يَنشْطَُ لّلِْمُرَائِي علََاماَتٍ ثلَاَثُ

دارد كنه منردم تمنام     مىو دوست ، كسل و بى حال  نمايد و در تنهايى در انظار مردم با حال و با نشاط مى: رياكار سه نشانه دارد

 . كارهاى او را بستايند

خداوند انفاق ريتايى را شتبيه   ت   كه قبلا متذكر شديم ت  بقره ةسور 3(ص)2 ةچنانكه در آي، سازد ريا اعمال انسان را نابود و تباه مى

بتدتر از ريتا و تظتاهر      و خستران  هي  چيت  را در تبتاهى  ، و فق ا و ب رگان سير و سلوك. شمارد باطل مى،  انفاق توأم با آزار و منّت

اعمتال ريتايى ماننتد درختت     . ستازد  پوستاند و آن را بتى مصتتوا متى     متى  از درون عمل را (خوره) ريا مانند ميكرب جذام. دانند نمى

خدا پناه ببريد و در اين مورد همواره به  كه از ريا بپرهي يد و، خدا را خدا را. شود كه با يك باد از بيخ و بن كنده مى  اى است ريشه بى

  . ميون بداريد  خود را از لغ ش، با اشك ديده و توسل



 

 : فرمود‌(ع)‌امام صادق

 . رئِاَءً كاَنَ ماَ إِلّاَ مَقْبُولٌ الّْبِرِ كُلُ

 . تمام كارهاى نيك مورد قبول خدا است جز عملى كه از روى ريا باشد

 : در روايت ديگرى نقل شده است كه فرمود

 . خَالِصاً كَانَ مَا إِلَا أَقْبَلْهُ لَمْ عَمَلِهِ فِي غَيْرِي مَعِي أَشْرَكَ مَنْ شَرِيكٍ خَيْرُ أَنَا جَلَّ وَ عَزَّ الُله قَالَ

   ديگنننرىنننن ! منننن ةاى بنننندن    پنننس] . منننن بهتنننرين شنننريكم : فرمايننند خنننداى عنننزّ و جنننلّ منننى  

  دهنننند هننننر كننننس در عملننننى كننننه انجننننام مننننى  [ را در عبننننادت مننننن شننننريك مسنننناز زيننننرا  

 . من باشد  پذيرم جز عملى كه خالص براى ديگرى را شريك سازد تمام اعمال او را نمى

 ربا پس از عمل

شود و اين مطلتب بته مقتضتاى قواعتد اشتكالى       آن نمى  اند كه ريا پس از عمل موجب بطلان فق اى ب رگوار در باب نيّت فرموده
اما از بعضى . دهد نمى اش تغيير اى بعدى وضع آن را در ظرف وجودىصصيح و كامل انجام شده و ري زيرا عمل در جاى خود، ندارد

حكتم ريتا بته    ، شود و در صور  تكرار ديگران موجب كاهش ثواب آن مى  آيد كه بازگو كردن اعمال و اظ ارش براى احاديث بر مى
 . سازد گيرد و عمل را فاسد و تباه مى مى خود

 ربا از گناهان کبيره است

شترك استت و شترك از گناهتان كبيتره       ةزيرا ريا به من ل، كند خود ني  از گناهان ب رگ است ه عمل را فاسد مىيا علاوه بر آنكر
 . شود مصسوب مى

 : فرمود‌(ص)‌پيامبر اكرم

 . أَشْرَََ فَقَدْ بهِِ يُراَئِي صَوْماً صَامَ مَنْ وَ أَشْرَََ فَقَدْ بِهاَ يُراَئِي صلَاَةً صلََى مَنْ

 . خودنمايي نماز بخواند و روزه بگيرد مشرك استكسي كه براي 

 
 رياضيت و جهاد با نفس نقطه آغاز

 . هاى آغاز است مجاهد  و رياضت يكى ديگر از نقطه

چلّه نشينى و ع لت صوفيان و اصصاب خانقاه نيستت بلكته    ترك دنيا و رهبانيت هندوها و پيروان كليسا و يا، مقيود از رياضت
نفتس  . ساير امور حسنه است كردن خويش به كارهاى خير و سنن صالصه از اداى واجبا  و ترك مصرمّا  و وادارمقيود تمرين و 

و   در آغاز كار نسبت به انجام فرايض، گردد و در اثر ش وا  و خواست اى حيوانى مى  انسانى طبعا به دنبال آسايش و رفاه و بى قيدى
از ايتن رو بايتد در مبتارزه بتا     . تر استت  مقررا  آماده عكس در ارتكاب گناه و سر پيچى از و بر، اداى وظايف بى اعتنا و س ل انگار

: رياضت سه چي  استت  غرض از. اطاعت و فرمانبردارى شود ةكوشيد تا نفس حيوانى رام گردد و آماد  هواى نفس و كنترل آن سخت
سوم آماده شدن نفس انسانى براى پتذيرش فتيض   ، قل عملىحيوانى براى ع  دوم مطيع گردانيدن نفس، يكى رفع موانع وصول به حق

 . يت اى رباّنى و امدادهاى غيبىاهد ال ى و

  مبارزه با دشمن درونى

از ايتن رو  . دشوارى است و به مجاهده و رياضت نيتاز دارد  مبارزه با نفس كه خطرناكترين دشمن انسان است كار بسيار، شك بى
 . گذرد مبارزه با هواى نفس شده است كه برخى از آن روايا  از نظرتان مىبراى   در روايا  تأكيد زيادى

 : فرمود‌(ع)‌امير مؤمنان

 . نفَْسهِِ مِنْ الّمَْرْءِ علََى أعَْدىَ عَدُوَ لّاَ

 . تر نيست هيچ دشمنى براى انسان از نفس او دشمن



 

 ن ننننننپ مننننننو آ  ا دهنننننناى ه ننننننت سننننننر 

 

 آ  دل ننننن  و زهنماينننننت منننننا سننننن ر

 د نننننمن انننننا  موانننننن  هنننننا  املنننننه اينننننن 

 

 يوسنننن ى مننننو املننننه اخننننوا  مواننننن 

 يرمنننننننب و يلهننننننن  بهاننننننننه سننننننناختن     

 

 منننننا ز يه وبنننننت اننننن ا ان اختنننننن  

 برنننننن  آگننننناه  نننننو سنننننوى چاهنننننت منننننى 

 

 سننننازن ت بنننه گنننرر از زه منننرو منننى

 فرمننننننننود حنننننننن   «انّمننننننننا امننننننننوالك » 

 

 از ندنننى ا ننن ى  ننن و   ننن  سننند     

 هننننا د ننننمنن ت اى زف نننن    گننننر نننننه ايننننن   

 

 مضننن   ات انننن ز پنننپ چنننرا افكنننن ه  

 گنننر ننننه چينننمت ه نننت شنننج بننن ن اى پ نننر   

 

 انننويى م نننر پنننپ چنننرا زيينننا  نمنننى

تتر و   دشمن ا با تو دشمن ةكه پيامبر فرمود نفس تو از هم  از عارفى سؤال كردند معناى اين حديث: كند سعدى در گلستان نقل مى 
خواهتد بته او بتدهى بتا تتو       آنچه متى  كنى و براى اينكه به هر دشمنى اگر نيكى: گفت؟ چيست، خطرناكتر است از همه نسبت به تو

 .گردد تر مى را برآورى دشمن هاى او شود ج  نفس كه هر چه خواسته دوست مى

 هاي ناپسند مبارزه با عادت

نكند انسان در اصتلاح ختويش و انجتام وظتايف مصوّلته       زيرا تا عادت اى بد تغيير، بايد با عادت اى بد مبارزه كرد، از سوى ديگر
 :فرمايد مى‌(ع)‌امير  حضر . نخواهد شدموفق 

 . الّطاَعاَتُ علَيَْكُمُّ تَسْهُلْ الّعَْاداَتِ غيَِرُوا

 . ها بر شما آسان شود ها را تغيير دهيد تا طاعت عادت

 : و ني  فرمود

 . هاى بد است آفت رياضت غلبة عادت  . الّْعَادَةِ غلََبةَُ الّرِياَضةَِ آفةَُ

رستد امتا بايتد از چيت ي ن راستيد و بتا استتعانت و         ورود در اين مبارزه و پيكار اثباتاً و نفياً دشوار به نظتر متي   ، در ابتداي كار ، در هر حال
به ساحل نجا  و پيروزي دست يافت كه خدا با صابران است و بايد دانست هتر كتس در ايتن راه    ، مقاومتاستمداد از خداوند متعال و صبر و 

 : شود و به قول شاعر بخش مي تدريج كارها بر او آسان و لذ گام بردارد به 
 

 اگر لذت مر  لذت بن ان  

 

 دگر لذت ن پ لذت نن ان  

زيرا صفصة دل جتوان بتا   ، تر از سالخوردگان است جوانان آسان ورود در اين صصنه براي، نكتة جالب آنكه برخلاف تيور عموم 
 . چراغ فطر  در دل او خاموش نگشته استهاي ناپسند شكل نگرفته و  ها و خيلت زشتي

 : فرمايد مي‌(ع)‌به فرزندش امام حسن‌(ع)‌اميرالمؤمنين

 . قَبلَِتهُْ ءٍ شَيْ مِنْ فِيهاَ ألُّْقِيَ ماَ الّْخاَلِّيةَِ كاَلّْأرَضِْ الّْحَدَثِ قلَْبُ إِنمَاَ

 . پذيرد هرچه در آن بيفشاني آن را مي ، قلب نوجوان مانند زمين خالي است

 رياضت و هدايت

علاوه بر اينكه بيرون از يوغ بندگى و حكومت شيطان ، كنند مى  اما آنان كه بندگى خدا را گ يده و در اين راه مجاهد  و مقاومت
 : فرمايد چنانكه مى،  ال يه و مستظ ر به امدادها و هدايت فرشتگان رحمت خواهند شد ةالطاف خفي  مشمول، هستند

 {ا فِينا لَّنَهْدِيَنَهُمّْ سُبلَُناوَ الَّذِينَ جاهَدُو}

 ... . دهيم ما راههاى خود را به آنها نشان مى[ باشند و سختيها و ناملايمات را پذيرا] آنان كه در راه ما جهاد و كوشش كنند

 : فرمايد و در جاى ديگر مى

 {... علََيهِْمُّ الّْملَائِكَةُ أَلاَ تخَافُوا وَ لا تحَْزَنُوا ثُمَّ اسْتقَامُوا تَتَنَزَلُ إنَِ الَّذِينَ قالُّوا ربَُنَا اللهُ }

فرشتگان بر آنها فنرود  ، دهند خود مقاومت نشان مى ايستند و از گويند پروردگار ما خدا است سپس پاى حرفشان مى آنان كه مى

 . دهند قدرت و آرامش مى آيند و به آنها نويد مى



 

 

 اوقات نظم و انضباط و تقسيم نقطه آغاز

و البته نظم و ترتيب امكان ندارد مگر آنكه انستان  ، انضباط است كند نظم و يكى از نقاطى كه در پيشرفت كار نقش اساسى ايفا مى

عمتر   ةج ان مادّى و گذرا است و دامنت  ج ان ما. ساعتى و وقتى معين كند و خود را به رعايت آن عملا موظف بداند  براى هر كارى

 . توان به تمام خواست ا و كارها رسيد مصدوده نمى  همه مصدود و پايان پذير است و در اين

براى هر كارى وقتتى و بتراى هتر موضتوعى آغتاز و        اصلا تقسيم شبانه روز به بيست و چ ار ساعت بدين منظور بوده كه انسان

و امتور غيتر    تر و م متتر را مقتدم بتدارد    امور ززم، اهمّ و م ممصدوديت وقت و شناخت نسبت به  انجامى در نظر بگيرد و به لصاظ

 . زندگى حذف كند ةضرورى و بى فايده را از برنام

تكتاليف شترعى و امتور معتاد و     ، به همين تناستب ، كند مى  داوند متعال چنانكه وضع تكوين و آفرينش را منظّم و مقدّر معرّفىخ

متثلا  . ختويش نيكتو استت     ه و براى هر يك زمانى و ساعتى مقرر داشته كه هر كار به جتاى اندازه تنظيم كرد معاش را ني  با تقدير و

 . و براى هر يك ايامى خاص و زمانى مصدود تعيين فرموده است  روزه را در ماه رمضان و حج را در ماه ذى الصجهّ قرار داده

: فرمتود  شد اوقا  خود را به سته قستمت تقستيم متى     مىوارد من ل   هنگامى كه آن حضر : اند نوشته‌(ص)‌در احوال پيامبر اكرم

را ني  ميتان ختود و متردم تقستيم       و بخش مربوط به خويش. قسمتى را براى خانواده و قسمتى را براى خود، عباد   قسمتى را براى

 براى هر كستى بته مقتدار   البته ديدارها مصدود بود و . عرض حاجت شرفياب شوند  داد كه خاص و عام همه براى كرد و اجازه مى مى

  .گفتگو كنند  داد كه در مسائل شخيى يا عمومى با آن حضر  فضيلت و صلاحيتش وقت مى
 ها شمردن فرصت  غنيمت نقطه آغاز

 . گيرد است كه احيانا در اختيار انسان قرار مىكند فرصت ا و امكاناتى   بردارى كى ديگر از نقاط م م كه سالك بايد از آن به طور كامل ب رهي

 : فرمود‌(ع)‌حضر  على. ماند براى هميشه باقى نمى  آيد كه براى هر كس در زندگى فرصت ا و موقعيت اى زود گذرى پيش مى

 ... الّْخيَْرِ أَبْواَبِ فِي أَمْكَنَتْ إِذاَ فاَنْتَهِزوُهاَ الّسَحاَبِ مَرَ تمَُرُ الّْفُرصََ إِنَ

انجام كارهاى خير به دست آورديند آن را غنيمنت    در فرصتىپس هر گاه ، گذرند گمان فرصتها همانند ابرهاى زود گذر مى بى

 ... . بردارى كنيد بهره  شمرده و از آن خوب

 : نقل شده است كه فرمود‌(ص)‌از رسول خدا

 . لَّهاَ فتََعَرَضُوا أَلّاَ نَفَحاَتٍ دهَْركُِمّْ أيََامِ فِي لّرَِبِكُمّْ إِنَ

 . مراقب باشيد خود را در معرض نسيمها قرار دهيد ، وزد در ايام زندگيتان نيسمهاي رحمتي مي
 : فرمايد مي‌(ع)‌اميرالمؤمنين

 .هاي خوب تأنّي و احتياط بهتر از شتابزدگي است مگر در فرصت . الّْبِر فُرصَِ فِي إِلّاَ الّْعَجلَةَِ مِنَ خيَْرٌ الّتَثَبُتُ

 
 خدمت به بندگان خدا نقطه آغاز

از . مردم بخيوص خدمت به مؤمنان و صالصان است  از نقاط بسيار حساس در اخلاق اسلامى حسّ تعاون و تعاضد و خدمت به

بتازترين وستيله بتراى تقترّب بته      ، اداى فترايض شود كه پس از  اولياء علي م صلوا  اللّه استفاده مى ةاسلامى و سير  تعاليم ةمجموع

 . كردند خداوند همواره در خدمت مردم بودند و شخيا در رفع حوايج آنان اقدام مى  اولياى. خداوند متعال اين خيلت نيكو است

 : فرمود‌(ص)‌در حديثي آمده است كه پيامبر اكرم

 . سُرُوراً بَيْتٍ أهَْلِ علََى أَدْخَلَ أَوْ اللهِ عِياَلَ نَفَعَ مَنْ الّلهَِ إِلَّى الّْخلَقِّْ تَعاَلَّى فَأَحَبُ الّلهَِ عِياَلُ الّْخلَقُّْ

 . اى را خوشحال كند خدا برسد و خانواده ةسودش به عائل  ترين آنها نزد خدا كسى است كه محبوب. مردم عائله و جيره خواران خداوندند



 

 : فرمود‌(ص)‌رسول خدا

 .  عَنهْ فَأَماَطهَُ الّمُْسلْمِِينَ طرَِيقِّ علََى كاَنَ شَوٍَْ مِنْ بِغُصْنٍ الّْجَنةََ عَبْدٌ دَخَلَ

 . اي از بندگان خدا در اثر اينكه شاخة خاري را از سر راه مسلمين برداشت اهل بهشت شد بنده

 : فرمود عُيَيْنَةبه سفيان بن ‌(ع)‌امام صادق

 .  مِنهْ أَفْضَلَ بِعمََلٍ تلَْقَاهُ فلََنْ خلَْقهِِ فِي لّلِهِ باِلّنُصحِْ علَيَْكَ

 . گاه خدا را به كاري برتر از اين ديدار نخواهي كرد كه هيچ بر تو باد كه به خاطر خداوند خيرخواه بندگان او باشي و بدان

 : فرمود‌(ص)‌پيامبر اكرم

 . وَ اِلّسَهَرِ  ساَئِرُ الّْجسََدِ الّحمَُى لّهَُ مِنْهُ عُضْوٌ واحِدٌ تَداَعَى اشْتَكَى إِذاَ بمَِنزِْلّةِ الّْجسََدِ تَعاَطُفِهِمّْ وَ تَراَحُمِهِمّْ فِي إِنمَاَ الّمُؤْمِنُونَ

 هرگاه عضوى از آنان دچار دردى شود ساير اعضاء  مؤمنان از نظر مهر ورزى و عطوفت نسبت به يكديگر مانند يك پيكرند كه

 .شتابند دارند و به كمكش مى عضو ابراز مىهمدردى خود را با آن [  ناراحتى از راه تب و بيدارى و]

 : گويد معروفش باشد كه مى ال ام بخش سعدى شيرازى در شعر، بعيد نيست كه حديث شريف
 بننننننننننى آد  ا ضننننننننناى يك ي رنننننننننن 

 

 شه دز آفرينش زيك گوهرنن  

 چنننننو  ضنننننوى بنننننه دزد آوزد زوزگننننناز   

 

 دگننر  ضننوها زا نماننن   ننراز   

 غمننننى مننننو شننننز مننننننت دي ننننرا  بننننى   

 

  نامننت نهننن  آدمننى نينناي  شننه

 
 خواري دنيا و آخرت

 : فرمود‌(ع)‌در روايت ديگري امام صادق

 . الّْآخِرَة وَ الّدُنيَْا فِي الّلَهُ خَذَلَّهُ إِلَّا نصُْرَتِهِ علََى يَقْدرُِ هُوَ وَ أَخَاهُ يخَْذُلُ مُؤْمِنٍ مِنْ مَا

خداوند او را به حنال خنود واگنذارد و در دنينا و      كار را داردهر مؤمنى كه برادر دينى خود را يارى ندهد با اينكه قدرت اين 

 .آخرت خوار و ذليلش كند

 : فرمايد مي‌(ع)‌امام صادق

 .  جَاءتَْه إِذاَ موَْقِعاً لَّهَا يَجِدُ فَلَا عَنْهَا يَسْتَغْنِيَ أَنْ مَخَافَةَ بقِضََائِهَا فَأبَُادِرُ الّْحَاجَةَ لَّيَسْأَلُّنِي الّرَجلَُ إِنَ

كننم و نيناز    آيد از ترس اينكه نكند حاجت او از طريق ديگري برآورده شود زودتر اقدام مي كسي كه براي حاجتي نزد من مي

 . سازم تا اين توفيق نصيب من گردد وي را برآورده مي
 :خوانيم نقل كرده است مي‌(ص)‌از رسول گرامي اسلام‌(ع)‌در حديثي كه امير مؤمنان

 . هُدهَْر اللهَ عَبَدَ كمََنْ كاَنَ حَاجةًَ الّمُْؤْمِنِ لِّأَخِيهِ قَضَى مَنْ

 . است كه همة عمر خدا را عبادت كرده است يكسي كه حاجت برادر ديني خود را برآوردَ مانند كس

 : فرمود‌(ص)‌در روايتي رسول خدا

 . كفَرََ عَنْهُ سَبْعينَ سَيِئةًحَسَنَةً  ينَأَخِيهِ الّمُسلِمِّ كَتَبَ اللهُ لَّهُ بِكلُِ خُطوَةٍ سَبْعِ حَاجَةِ فِي مَشَى مَنْ

كسي كه جهت برآوردن حاجت برادر مسلمان خود گام بردارد خداوند متعال براي هر قندمي هفتناد ثنواب در نامنة عمنل او      

 . بخشد نويسد و هفتاد گناه او را مي مي
 : دو تذكر ززم

اي  گونته  انسان بايد در برابر اين احساس عمتلاً بته  .  ا استنو اتكاي به آدليل بر اميد و اعتماد عرض حاجت ن د برادران ديني . 1

 : فرمود‌(ع)‌گونه كه امام صادق همان. بلكه آن را تأييد و تأكيد نمايد، برخورد كند كه موجب تضعيف آن نشود

 .  حاَجَتهَ بهِِ يُنزِْلَ أَنْ أَخِيهِ علََى اعْتمَِاداً باِلّمَْرْءِ كَفَى

 . اعتماد به برادر ديني همين بس كه شخص حاجتش را نزد او آورَددر اثبات 



 

افرادى كه در اثتر تمكّتن متالى يتا موقعيتت      ، بنابر اين. است  در فرهنگ اسلامى از حوايج مردم تعبير به نعمت و رحمت شده. 2

ال تى بته روى آنتان گشتوده       حمتشوند بايد بدانند كه درهاى ر معرض هجوم امواج تقاضاها و حاجت ا واقع مى خاص اجتماعى در

 . شود شده و هي  كس از فراوانى نعمت خسته و ملول نمى

 : فرمود‌(ع)‌به اين ج ت حضر  امام حسين

 .  الّنِعَمّ تمَلَُوا علَيَْكُمّْ فلَاَ اللهِ نِعَمِّ مِنْ إِلّيَْكُمّْ الّناَسِ حَواَئجَِّ إِنَ

ناراحنت  [  كه حاجت منردم اسنت  ] از نعمتهاى خدا  پس، آورند ا نزد شما مىاز نعمتهاى خدا اين است كه مردم حوايج خود ر... 

 . نشويد

 اصلاح بين مردم

اهميت فتوق  :‌‌است كه در قرآن كريم و روايا  اهل بيت  هاى اخلاقى سعى و كوشش براى اصلاح ميان مردم يكى ديگر از نكته

 . كنيم روايا  اشاره مى داده شده است و اينك به برخى از آن آيا  و  اى به آن العاده

 قرآن و اصلاح بين مردم

 : فرمايد قرآن مجيد مي

 {إِنمَاَ الّمُْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصلِْحُوا بَيْنَ أَخَويَْكُمّْ وَ اتَقُوا الّلهََ لَّعلََكُمّْ تُرْحمَُونَ}

 . الهي پيشه كنيد تا مشمول رحمت او شويدبنابراين ميان دو برادر خود صلح برقرار سازيد و تقواي . مؤمنان برادر يكديگرند

 روايت و اصلاح بين مردم

 : فرمود‌(ص)‌پيامبر اكرم

 .   الّْبَيْن ذاتِ إِصْلاحُ الّصَدَقةَِ أَفْضَلُ

 . بالاترين صدقه اصلاح ميان مردم است

 بودجه مخصوص

براى رفع اختلافا  مالى شتيعيان از متال ختود    ‌(ع)‌صادق  صلاح ميان مؤمنان چندان در نظر پيشوايان دينى اهميت دارد كه امام

 : فرمود( يكى از ياران خود) از اين رو به مفضّل. داد كه با پرداخت آن ن اع خاتمه يابد مى  مبلغى را اختياص

 .  ماَلِّي مِنْ فاَفْتدَِهاَ مُناَزعَةًَ شِيعَتِناَ مِنْ اثْنَيْنِ بَيْنَ رأََيْتَ إِذاَ

 . تا با يكديگر صلح كنند بينى از مال من غرامت بپرداز پيروان ما نزاعى مىهنگامى كه بين دو تن از 

 خشنودي شيطان

 : فرمايد كه خداوند متعال مي چنان ، شيطان دوست دارد بين مسلمانان عداو  و دشمني به وجود آيد

 {...إِنمَا يرُِيدُ الّشَيطْانُ أَنْ يُوقِعَ بيَْنَكُمُّ الّْعَداوَةَ وَ الّْبَغْضاءَ}

 .... خواهد در ميان شما عداوت و دشمني ايجاد كند شيطان مي

 سرپرستي يتيمان

ها خلأها و كمبودهايى وجتود   در زندگى انسان. آنان است  يكى ديگر از مصاسن اخلاق سر پرستى ايتام و تفقدّ و مصبّت نسبت به
كننتد زيترا    نياز را احساس متى   كودكان يتيم بيشترين، ميانتوان آن را جبران كرد و در اين  مصبّت و دوستى نمى  دارد كه ج  از طريق

اند و براى  اند بيش از هر چي  به نوازش و مصبّت مصتاج م ر و مصبّت دور افتاده ةآن ا كه در اثر از دست دادن پدر يا مادر از سرچشم
 . احساس عاطفى و روحى خواه ناخواه در انتظار پاسخ هستند  اين



 

به اين موضتوع شتديدا     پيام آور رحمت و رحمة للعالمين است و خود ني  طعم تلخ يتيمى را چشيده نسبت  كه‌(ص)‌يامبر اسلامپ
مسلمانان را در تكريم يتيمان ترغيتب و تشتويق فرمتوده و متردم را بته ستر         توصيه كرده و با بيانا  مختلف در مناسبت اى گوناگون

 : حديثى از آن حضر  آمده است  دارى و سرپرستى از يتيمان بوده و دردار نگ امر كرده و خود ني  عملا ع ده پرستى آن ا

 . مٌرَكَمُ تيمٌّيَ يهِفِ تٌيْبَ وتِيُبُالّْ بُحَأَ

 . زندگى كند  اى است كه در آن كودك يتيمى با عزّت و احترام ترين خانه آن خانه محبوب
 

 اعتماد به خداوندتوکل و  نقطه آغاز

در قترآن كتريم و   . و اعتماد به پروردگتار متعتال استت    توكل بر خدا، هاى آغاز و مظاهر ايمان و مكارم اخلاق يكى ديگر از نقطه

اى از آن اشتاره   بته گوشته    در ارتباط با توكل مطالب فوق العاده ارزشمندى آمده استت كته در ايتن رستاله    :‌‌معيومين ةروايا  ائم

 . دخواهيم كر

 : فرمايد داند و مى مى  قرآن مجيد در موارد متعددى توكل بر خدا را از ويژگي اى افراد با ايمان

 {وَ علََى اللهِ فَتوََكلَُوا إِنْ كُنتُْمّْ مُؤْمِنِينَ}

 . بر خدا توكل كنيد اگر ايمان داريد ... 

 ؟ توکل چيست

  معناى توكّل اين است كه انسان يقين كند بته اينكته  : جبرئيل گفت،  كرد تفسير توكّل را از جبرئيل سؤال‌(ص)‌پيامبر گرامى اسلام

اى به اين مرتبته از معرفتت برستد كته جت        اگر بنده سود و زيان و بخشش و حرمان به دست مردم نيست و بايد از آن ا نا اميد بود و

ايتن  ، طمع به كسى نداشتته باشتد    و غير از خدا چشم ج  او به كسى اميدوار نباشد و از غير او ن راسد براى خدا كارى انجام ندهد و

 . همان توكل بر خدا است

 توکل در قرآن

آثار توكّل بصدّى عظيم است كه . گذارد اجتماعى انسان تأثير مى شئون فردى و ةتوكل آثار عجيبى در پى دارد كه بر كليّ، ى ترديدب

شود اشتاره   كه از قرآن برداشت مى اى از اين آثار براى نمونه به گوشه. ش برسدتواند به كنه حقيقت وادى گام نن د نمى  تا انسان در اين

 : كنيم مى

 گيري قدرت تصميم. 1

 {فَإِذا عَزَمْتَ فَتوََكَلْ علََى اللهِ إِنَ اللهَ يُحِبُ الّمُْتوََكلِِينَ}

 . دارد دوست ميبر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند متوكلان را [ قاطع باش و] هنگامي كه تصميم گرفتي

 شجاعت. 2

 {وَ لا تطُعِِ الّْكافِرِينَ وَ الّْمُنافقِِينَ وَ دَعْ أَذاهُمّْ وَ تَوكََلْ علََى الّلَهِ وَ كفَى بِالّلَهِ وكَِيلاً}

 .شداعتنا باش و بر خدا توكل كن و همين بس كه خدا حامي و مدافع تو با و از كافران و منافقان پيروي مكن و بر آزارهاي آنان بي

 ترک گناه و عدم سلطه شيطان بر متوکلان. 3

 {إنَِهُ لَّيْسَ لّهَُ سلُْطانٌ علََى الَّذِينَ آمَنُوا وَ علَى رَبِهِمّْ يَتوََكلَُونَ}

 .كنند تسلّطي ندارد بركساني كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكل مي( شيطان)چرا كه او 



 

 عدم نگراني از حوادث تأثيرناپذيري از اقبال و ادبار مردم و. 4

 {فَأعَْرضِْ عَنْهُمّْ وَ توََكَلْ علََى اللهِ وَ كَفى باِللهِ وكَِيلاً}

 . خدا كن و كافى است كه او يار و مدافع تو باشد و توكل بر[  هاى آنها وحشت نداشته باش و از نقشه]  به آنها اعتنا مكن... 
 

 رفتاري با مردم خوش نقطه آغاز

سلوك و خوش رفتارى با مردم است و ايتن نقطته در     حسن، چنانكه از پيش گوش د كرديم يكى از نقاط آغاز در ت ذيب و ت كيه

 : آمده است‌(ص)‌كه از رسول خدا چنان، دارد  اخلاق اسلامى جايگاه خاصى

 . يُؤلَّْفُونَ وَ يَألَّْفُونَ الَّذِينَ أَكْناَفاً الّموَُطَئُونَ أَخلَْاقاً أَحسَْنُكُمّْ أَفاَضلُِكُمّْ

خدمت كرده و با ديگران با الفنت و محبنت زنندگى     ةآنان كه خود را آماد، برترين شما نيكوكارترين شما از نظر اخلاق است

 . كنند مى

 صله رحم

 ةهتاى اختلاق و ستنن مرضتي     نشتانه يكى ديگر از  (آنان رسيدگى به وضع خويشان و بستگان نسبى و پيوند مستمر با) رحم ةصل

 . حسن سلوك و خوش رفتارى با مردم است  اسلامى و انسانى و از علائم

 ؟ صله رحم يعني چه

خود را با آن ا قطع نكنتد   ةپاسخ اين است كه انسان بايد پيوند عاطفى خود را با خويشان استمرار بخشد و هيچگاه ارتباط و علاق

گاهى با يك تلفتن رفتع   : بدهد  پاسخ متناسب، ج ت نيازهاى انسانى و عاطفى متفاوتند در برابر هر نيازانسان از   و چون خويشاوندان

ولى آنچه مسلّم استت قطتع   ، تا نياز چه و امكانا  چه اندازه باشد، گردد نمى ميليون ا ريال هم رفع نياز ةشود و گاهى با ه ين نياز مى

رحم به معناى م ربتانى و   ةصل، بنابراين. است  پيوند خويشاوندى كاملا قطع شود از گناهان كبيرهاى كه  گونه خويشاوندان به ارتباط با

 . است كه از حقوق بيشترى نسبت به ديگران برخوردارند  رسيدگى نسبت به خويشان و ن ديكان

 طولاني شدن عمر:  صله رحم و آثار مثبت آن

 : كنيم ان است كه توجه شما را به چند حديث جلب مياز جملة آثار مثبت صلة رحم طوزني شدن عمر انس

 : فرمود‌(ع)‌امام هشتم

 . يشَاء ما اللهُ يفَْعَلُ وَ سَنَةً ثلََاثِينَ اللهُ فَيصَُيِرهَُا سِنِينَ ثلَاَثُ عُمُرِهِ مِنْ بقَِيَ قَدْ فَيَكُونُ رَحِمَهُ يصَِلُ الّرَجُلُ يَكُونُ

و خندا  ، كند رحم خداوند آن باقيمانده را سى سال مى ةصل عمرش باقى مانده است اما به خاطرچه بسا مردى كه تنها سه سال از 

 . دهد انجام مى خواهد آنچه را كه مى

 زياد شدن روزي

 : كنيم تي دراين باره اشاره ميد شدن روزي انسان است كه به رواياثر مثبت ديگري كه صلة رحم دارد زيا

 : كند كه فرمود نقل مى‌(ص)‌يول گرامدر حديثى از رس‌(ع)‌امام سجاد

 ... رَحمِهَُ فلَْيَصِلْ رزِْقهِِ فِي لّهَُ يُبْسَطَ وَ عمُُرِهِ فِي لّهَُ يمَُدَ أَنْ سَرَهُ مَنْ
 ... . رحم كند ةصل اش را توسعه دهد بايد هر كس كه خوش دارد خدا عمر او را دراز كند و روزى

  



 

 آساني حساب روز قيامت

 : فرمود‌(ع)‌امام صادق

 . الّسَوْءِ مَصاَرِعَ تَقِي وَ الّْعمُُرِ فِي مَنْسَأَةٌ هِيَ وَ الّْقيَِامةَِ يَوْمَ الّْحِساَبَ تُهَوِنُ الّرَحِمِّ صلِةَُ

 . دارد كند و از مرگ بد نگه مي صلة رحم حساب روز قيامت را آسان و عمر را طولاني مي

 قطع رحم و آثار سوء آن از نظر قرآن

 . ن ى شده است شود و در قرآن مجيد از آن شديداً مى  رحم از گناهان كبيره است و موجب عذاب آخر قطع ، شك ىب

 قطع رحم مستوجب لعن خدا است

  {...الَّذينَ لَّعَنَهُمُّ اللهُ  فَهَلْ عسََيتُْمّْ اِنْ توََلّيَْتُمّْ أنْ تُفسِْدُوا فِي الّْأرضِْ وَ تُقطَِعُوا اَرْحامَكُمّْ اوُلّئِكَ}

آنها كسانى هسنتند كنه خداونند از    ؟ قطع رحم نماييد رود كه در زمين فساد كنيد و رويگردان شويد آيا جز اين انتظار مى اگر

 ... . ساخته است  رحمت خويش دورشان

 عيادت بيمار

م در ايتن بتاره اصترار    عياد  بيمار است كه در شرع مقتدس استلا  ، مردم هاى اخلاق حسنه و حسن سلوك با هاى اخلاقى و نشانه از ديگر نكته

 . است نسبت به اداى آن خود را موظف بدانند  عياد  بيمار از حقوقى است كه مسلمانان بر يكديگر دارند كه ززم. است  فراوان شده

 :حضر  فرمود  كند كه آن و سلم نقل مى‌(ص)‌خدا از قول رسول‌(ع)‌حضر  على

 ... مَرْضَتهَُ يَعُودُ وَ ... عَبْرَتهَُ يَرْحَمُّ وَ زلََّتهَُ يغَْفِرُ الّعَْفْوِ أَوِ باِلّْأَدَاءِ إِلّاَ مِنْهاَ لّهَُ برََاءَةَ لّاَ حَقاًّ ثلَاَثُونَ أَخِيهِ علََى لّلِمُْسلِْمِّ
از اين حقوق رهايى نخواهد يافت جز اينكه آنهنا   هر مسلمانى نسبت به مسلمان ديگر سى حق دارد كه بايد آنها را انجام دهد و

 ... . كند  آنها اين است كه هنگام بيمارى از او ديدن ةو از جمل... مسلمانش از او درگذرد ند و يا آنكه برادررا ادا ك

 رويي گشاده

 . خوشرويى با مردم است، هاى ديگر حسن سلوك از نشانه

كنتد كته اميتر     نتاراحتى نمتى  ولى در برابر ديگران اظ تار   كسى كه به اخلاق حسنه متخلّق است گرچه ناراحت و اندوهگين باشد
 : فرمود‌(ع)‌مؤمنان

  . ...اش نمايان و اندوه او در قلبش پنهان است شادى مؤمن در چهره .  ... قلَْبهِِ فِي حزُْنهُُ وَ وَجْههِِ فِي بِشْرُهُ الّمُؤْمِنُ

 انصاف

ادعا و حترف بختوبى    ةردم در مرحلچون بسيارى از م، است  انياف، هاى م م اخلاق حسنه و آداب معاشر  يكى ديگر از نشانه
 . رعايت كنند بسيار اندكند رسد كسانى كه حقيقتا انياف را عمل مى ةولى هنگامى كه نوبت به مرحل آيند آن برمى ةاز ع د

 : فرمود‌(ع)‌امير مؤمنان

 .  ... الّتَناَصُفِ فِي أَضْيَقُهاَ وَ الّتَواَصُفِ فِي الّْأَشْياَءِ أَوْسَعُ فاَلّْحقَُّ ... 

از هنر چينز   [  يعنى اداى حق و عمل بنه آن ]  عمل  تر است اما هنگام حق در مقام توصيف و تعريف از هر چيز گسترده ةداير... 

 ... تر و محدودتر است تنگ

 حظ حريم ديگران

و از آداب معاشتر   هاى انسان متخلّق به اختلاق حستنه    ويژگي احترام به شئون مردم و حفظ حريم و شخييّت ديگران ني  يكى ديگر از
 . آنان وارد شود ةانسان نبايد در حريم اختياصى ديگران بدون رضايت و اجاز،  ديگر به بيان. است

او  ةمثلا تيرف در ملك غير بدون رضايت و اجاز  حقوقى و فق ى مطرح نيست كه ةضمنا بايد دانست كه در اينجا تن ا يك مسئل
كند و  مدنى سير مى  حقوق ةو انسانى و اجتماعى مطرح است كه در فضايى فراتر از مصدوداخلاقى  ةبلكه يك مسئل، حرام است يا نه



 

ميون از تعرضّ باقى بمانتد و بايتد دانستت عتدم رعايتت ايتن دستتور         در ارتباط با حيثيت و آبرو و آزادى اشخاص است كه بايد
 . ستتر از عدم رعايت آن حكم فق ى و حقوقى ا به مراتب سنگين  اخلاقى گناهش

مصدوده نه تن ا به لصاظ مالكيت بلكه بته لصتاظ حفتظ شتئون       اين. رعايت حرمت مساكن و منازل مردم است، يكى از اين موارد

نه ، شود انسان قلمداد مى تجاوز به حدود و ثغور خود، مصترم است و هتك حرمت اين حريم، وازى انسانى  معنوى افراد و شخييت

 . اينجا حيثيت خود انسان مطرح است نه حيثيت املاك و اموال متعلّق به او يعنى در. يل اموال و املاكتجاوز به متعلقّا  وى از قب

 ةورود بگيترد و روبتروى در خانت    ةهنگامى كه خواست از آن حضر  اجاز به يكى از ياران خود به نام ابا سعيد‌(ص)‌پيامبر اكرم

 : ايستاده بود فرمود پيامبر

 . الّبابَ لُبِقْتَسْمُ تَنْأَ وَ نْذِأْتَسْلا تَ

 . هنگام اجازه گرفتن روبروى در نايست

 وظيفه اخلاقي فرزندان

كنند بيان شده است كه نبايد به مكانى كه پتدر و متادر در    مى  فرزندانى كه با پدر و مادر در يك خانه زندگى ةدر قرآن كريم وظيف

 . اسلام است اهميت بعد اخلاقى اين مسئله از نظر ةكنند كنند بدون اجازه وارد شوند و اين بيان مى  آنجا استراحت

مّْ ثَلاثَ مرَاَتٍ مِنْ قبَلِْ صَلاةِ الّفْجَرِْ وَ حيِنَ تضََعُونَ ثيِلابكَمُّْ  يا أيَهُاَ الّذَيِنَ آمنَُوا لّيَِستْأَذِْنكْمُُّ الّذَيِنَ مَلكَتَْ أيَْمانكُمُّْ وَ الّذَيِنَ لّمَّْ يبَْلُغُوا الّحُْلمَُّ منِكُْ}

‌{الّْعِشاءِ مِنَ الّظهَيِرةَِ وَ مِنْ بَعدِْ صَلاةِ 

انند در سنه وقنت از شنما اجنازه       حدّ بلوغ نرسيده  بايد بردگان شما و همچنين كودكانتان كه به! ايد اى كسانى كه ايمان آورده

 . عشاء و بعد از نماز، آوريد خود را بيرون مى[  معمولى]  نيمروز هنگامى كه لباسهاى و در، قبل از نماز فجر: بگيرند

 عفو و اغماض

يكتى ديگتر از مكتارم و مصاستن اختلاق و آداب      (آنتان   از تقيير ديگران و ناديده گرفتن خطاهتاى  روح گذشت)عفو و اغماض
 . را نشكسته باشند شود كه حقى از او ضايع نشده و ديگران حرمت او زندگى اجتماعى كمتر كسى ديده مى زيرا در، معاشر  است

گيتر باشتند و از    در استتيفاى حقتوق ختويش ستخت      دممتر  ةزيترا اگتر همت   ، حيا  اجتماعى مبتنى بر عفو و گذشت است ةادام
بنتدد و   ميان جامعه رخت بر متى  پوشى نكنند زندگى بسيار تلخ خواهد شد و روح صفا و صميميت بكلى از چشم  كوچكترين لغ شى

 . شود مى  همكارى و هميارى و تألّف ميان آن ا غير ممكن

 عفو در قرآن

را براى ختود انتختاب كننتد و اگتر از بترادر       (عفو) پسنديده  داده شده كه مردم اين روشدر موارد متعددى از قرآن مجيد دستور 
 : فرمايد قرآن در يك جا مى. ديدند از خطاى او در گذرند اشتباهى دينى خويش لغ ش و

 {خُذِ الّعَْفْوَ وَ أْمُرْ باِلّْعُرْفِ وَ اعَْرضِْ عَنِ الّْجاهلِينَ}

  [.و با آنها ستيزه مكن]  جاهلان روى بگردان خود قرار ده و به نيكيها دعوت نما و از ةشيو عفو و گذشت را، با آنها مدارا كن
 : فرمايد و ني  مي

‌{وَ لّْيعَْفُوا وَ لّْيَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُونَ أَنْ يغَْفِرَ اللهُ لَّكُمّْ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحيِمٌّ...}

 . و خداوند غفور و رحيم است؟ داريد خداوند شما را ببخشد آيا دوست نمي .هاي ديگران را ناديده بگيريد بايد عفو كنيد و لغزش ...

 روايات و عفو

 : خوانيم چنين مي‌{خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ}در برخي از روايا  دربارة ن ول آية 

 . جَبْرائيلَ عَن ذلّكَ فَقال لا أَدرْي حَتّي أسْألَ الّْعالِّمَّ‌(ص)‌رَسُولُ اللهِ سَألَ



 

 . وَ تَصِلَ مَنْ قَطعََكَ  حَرَمَك مَنْ تعُْطِيَ وَ ظلَمََكَ عمََنْ تعَْفُوَ أَنْ يَأْمُرََُ اللهَ إِنَ ! يا مُحمََدُ : قالَثُمَّ أَتاهُ فَ

بايند از  ، داننم  نمى: جبرئيل گفت، [چگونه با مردم رفتار كند  كه]  معناى اين آيه از جبرئيل سؤال كرد ةدر بار‌(ص)‌يامبر اكرمپ

 . بپرسم [  خداوند تعالى يعنى از] عالم

اند در گنذر و بنه    دهد از آنها كه به تو ستم روا داشته دستور مى خداوند! اى محمد: نازل شد و گفت‌(ص)‌ديگر بر پيامبر ةمرتب

 . اند بپيوند اند عطا كن و با آنها كه از تو بريده محروم ساخته ه تو راآنها ك

 اتحاد و همبستگي

حقتايق   ةزيرا از جملت ، هماهنگى و همبستگى است ةروحيّ، يكى ديگر از آداب معاشر  و حسن سلوك و خوش رفتارى با مردم
بخواهنتد    اگر متردم . ل وم اتصاد و همبستگى در يك اجتماع استشك و ترديدى در آن راه ندارد   مسلّم و انكار ناپذير كه هي  گونه

اجتمتاعى فكتر   ، به وجود آورند بايد اجتماعى زنتدگى كننتد    زندگى خوبى داشته باشند و تصوزّ  عظيمى در شئون مختلف زندگى
بپيوندند و همته در يتك نقطته     گريعنى بايد نيروهاى كوچك و پراكنده به يكدي، بگيرند و اجتماعى عمل كنند  اجتماعى تيميم، كنند

 . در رفع مشكلا  خود گام اى مؤثرى بردارند، تبادل افكار و عقايد متمرك  شوند تا بتوانند در پرتو اتصّاد و اتفّاق و

 حربه شيطان ، اختلاف

ت براى رستيدن بته   آنان از مسير خوشبختى و سعاد  اس  از آنجا كه كار شيطان گمراه كردن و فريب دادن مردم و دور نگ داشتن
 : فرمايد قرآن كريم در اين باره مى. كند و دشمنى ميان مردم استفاده مى  اختلاف ةاين هدف از حرب

 {اِنمَا يرُيدُ الّشيَطانُ اَنْ يُوقِعَ بيَْنَكُمُّ الّْعَداوَةَ وَ الّْبَغْضاءَ}

 ... . خواهد در ميان شما عداوت و دشمنى ايجاد كند شيطان مى

 و پيمانوفاي به عهد 

بايتد هميشته متورد    ، رود سلوك با مردم به شمار متى   آداب معاشر  و حسن ةوفاى به ع د و پيمان كه يكى از فرايض و از جمل
 . توجه سالك إلى الهز باشد

 . شويم كه برخى از آيا  و روايا  را ياد آور مى  در قرآن مجيد و روايا  اسلامى به اين امر فوق العاده اهميت داده شده

   وفاى به عهد علامت ايمان

 : فرمايد داند و مى مى قرآن مجيد يكى از ويژگي ا و خيوصيا  افراد با ايمان را وفاى به ع د

  { ناتِهمِْ وَ عَهدِْهمِْ راعُونَوَ الَّذينَ هُمّْ لاَما}

 . كنند ها و عهد خود را مراعات مى مؤمنان آنها هستند كه امانت

 اهميت وفاي به عهد

 . كنيم اى از آن روايا  جلب مى شما را به پاره  روايا  ني  به وفاى به ع د و پيمان توصيه زيادى شده است كه توجهدر 

 . وعََد إِذاَ فلَيَْفِ الّْآخِرِ الّْيَوْمِ وَ باِللهِ يُؤْمِنُ كاَنَ مَنْ

 . خود وفا كند ةآن كس كه به خدا و روز جزا ايمان دارد بايد به وعد

 : فرمود ـ‌‌(ع)‌ـ‌حضر  على

 . ينِالّدِ لِهْأَ لاماتِعَ نْمِ دِهْعَالّْبِ فاءِوَالّْ إنَ

 . هاى مردم متدينّ است وفاى به عهد از نشانه
  



 

 زهد نقطه آغاز

به تعبير . از منازل عبوديت است كه در لسان عرفا يكىزهد به عنوان يك فضيلت اخلاقي و معنوي معني و مف وم وازيي دارد كه 
 . دل كندن از دنيا و حركت به سوى منازل آخر  زهد عبار  است از، ديگر

 : فرمايد مى. است بر يك دنيا حكمت و معرفت  كوتاه تعريفى جامع و شامل آورده كه مشتمل ةقرآن كريم در دو جمل

 {...تَفْرَحُوا بمِا آتاكُمّْوَ لا  لِّكَيْلا تَأْسَواْ علَى ما فاتَكُمّْ ...‌}

بطوريكه با از دست دادن آن متأثر و متأسف و اندوهگين نشتويد   يعنى اگر اقبال و ادبار دنيا و بود و نبودش ن د شما يكسان باشد
 . ايد شده  آنگاه به مقام زهد نائل، آوردنش خوشصالى و وابستگى در خود احساس نكنيد  و با به دست

دنيا او را به بازى نگرفته و از روى ناچارى و يا به منظتور    كسى است كه قلبا دنيا را طلاق داده باشد نه آنكهزاهد واقعى ، لاصهخ
 : به قول شاعر. دنيا شده باشد  خود نمايى و تظاهر تارك

 غلا  هم ت آن  شه زير چرخ شدنود 

 

 ز هر چه زنگ مهل  پذيرد آزاد اسنت 

 
 آثار زهد

ختود آن را بتا آن آثتار تعريتف      ةمقتضاى ذوق و سليق  است كه عرفا و ب رگان سير و سلوك هر يك بههايى  زهد را آثار و نشانه
رجوع كنيم كه پس از قرآن ب تترين  :‌‌ معيومين ةو اولياى دين و ائم‌(ص)‌اين باره ني  به كلام پيامبر اكرم ولى ب تر است در، اند كرده

 . است ـ‌‌(ع)‌ـ‌و امير المؤمنين و رئيس ال اهدين على‌(ص)‌خدا كلام رسول،  و زيباترين كلام و رساترين بيان

 : فرمايد مى‌(ص)‌پيامبر اكرم

 .  الّسلََام داَرِ إِلَّى ساَلّمِاًمِنها  أَخْرَجهَُ وَ دَواَءَهاَعَرَفهَُ داءَ الّدنُيا وَ  وَ لِّساَنهَُ بِهاَ أنَْطقََّ وَ قلَْبهِِ فِي الّْحِكمْةََ اللهُ أَثْبَتَ الّدنُْياَ فِي زهَِدَ مَنْ

و زبانش را به حكمنت گوينا نمايند و درد و     هر كس در دنيا زهد پيشه كند خداوند حكمت و بصيرت را در قلبش وارد سازد

 . بيرون برد[  بهشت برين]  دنيا سالم به دار السّلام درمانش را به او بشناساند و او را از

 
 قناعت نقطه آغاز

در  انتد و  قناعت و عت    ةافراد خود ساخته و آراسته داراى روحي، با فضيلت است  هاى ناعت يكى ديگر از ويژگي اى افراد با ايمان و از امتيازا  انسانق

 . كنند خويش را خرد نمى كسب مال و مقام شخييت وازى  عالى هيچگاه چشم طمع به مال و منال ديگران ندوخته و براى ةپرتو اين روحي

 : فرمود‌(ع)‌امام سجاد

  . أَلّهَى وَ كثَُرَ ممِاَ خيَْرٌ كَفَى وَ قَلَ ماَفإَِنَ  ... 

 . ترديد مال اندكي كه نياز انسان را برآورد بهتر از مال زيادي است كه انسان را از ياد خدا بازدارد بي ... 

 : فرمود‌(ص)‌پيامبر اكرم

 . غَناَءٌ وَ عِزٌ الّْقَناَعةَُ

 . نيازي است قناعت سبب عزت و بي

 آثار سوء قانع نبودن

 ذلت و خواري

 ، كسي كه به آنچه خدا براي او مقدّر كرده است راضي نباشد خواه ناخواه چشم طمع به مال ديگران خواهد داشتت كته در نتيجته   

 . دست نياز به سوي آنان دراز خواهد كرد و اين خود موجب ذلّت و خواري او خواهد شد

 : فرمود‌(ع)‌امام صادق

 .  تذُِلّهُ رَغْبةٌَ لّهَُ تَكُونَ أَنْ مُؤْمِنِباِلّ أَقْبحََ ماَ



 

 . چه زشت است براي مؤمن كه ميل و رغبتي در او باشد كه او را خوار و ذليل كند
 : فرمود‌(ع)‌امام سجاد

 .  الّناَس أَيْديِ فِي عمَاَ الّطمََعِ قَطْعِ فِي اجْتمََعَ قَدِ كلُهَُ الّخيَْرَ رأََيْتُ

زيرا طمع خواه ناخواه انسان ]؛ چشم طمع نداشته باشد  تمامى خير و سعادت را در اين ديدم كه انسان به آنچه در دست مردم است

 [.سازد مى  را خوار و ذليل

 روزي عوامل زياد شدن

 تقوا و پرهيز از گناه. 1

 : خداوند تعالي در قرآن كريم فرموده است

‌{...وَ يَرزُْقهُْ مِنْ حَيْثُ لا يَحتَْسِبُ *وَ مَنْ يتََقِّ اللهَ يَجْعَلْ لّهَُ مَخْرَجاً ‌...}

 ... دهد از آنجا كه گمان ندارد او را روزى مىدهد و  گريزى قرار مى  هر كس تقوا داشته باشد و حريم الهى را نگهدارى كند خدا براى او راه ...

 استغفار. 2

 : فرمود‌(ع)‌امير مؤمنان . عامل دوم استغفار است

 يُرْسِللِ   غَفَلاراً  كلانَ  إِنَلهُ  رَبَكُلمّْ  اسْلتَغفِْرُوا  سُبْحاَنهَُ فَقاَلَ الّْخلَقِّْ رَحمْةَِ وَ الّرزِْقِ لِّدرُُورِ سَبَباً الِّاستِْغْفاَرَ سُبْحاَنهَُ اللهُ جَعَلَ قَدْ وَ ... 

 .  مِدرْاراً علَيَْكُمّْ الّسمَاءَ

از پروردگارتنان طلنب    : خداي سبحان فرموده است . اي براي فراواني روزي قرار داده است خداوند استغفار و توبه را وسيله ... 

 . شما فرو فرستد آمرزش كنيد كه او بسيار آمرزنده است تا باران رحمتش را از آسمان پي در پي بر

 

 رعايت آداب نقطه آغاز

 تواضع

دين مقدس استلام در ايتن بتاره    . به اخلاق نيكو است  تواضع يكى از اين آداب و سنن و از ويژگي ا و خيوصيا  انسان متخلّق
 . پردازيم به اين موضوع مى بيان برخى از آيا  و روايا  مربوط  تأكيد زيادى دارد كه اينك به

 قرآن و تواضع

 : فرمايد داند و مى شمارد يكى از آن امتيازا  را تواضع مى بر مى خداى متعال در آنجا كه صفا  و ويژگي اى بندگان خاص خود را

‌{قالُّوا سَلاماًأرَضِْ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُّ الّْجاهلُِونَ وَ عِبادُ الّرَحمْنِ الَّذِينَ يمَشُْونَ علََى الّْ}

و هنگامى كه جاهلان آنها را مخاطب سازند به آنها ، روند مى  بندگان خداوند رحمان آنها هستند كه آرام و بى تكبّر بر زمين راه

 . گذرند و با بى اعتنايى و بزرگوارى مى گويند سلام مى

 ت مقامعتواضع و رف

 : فرمايد داند و مي مقام انسان ميتواضع را وسيلة سربلندي و عضمت ‌(ص)‌رسول گرامي اسلام

 ...  الله يَرْفعَْكُمُّ فتََواَضَعُوا رِفْعةًَ صاَحِبهَُ يزَِيدُ الّتَواَضُعَ إِنَ ... 

 .... تواضع كنيد تا خداي متعال مقام شما را بلند گرداند. تواضع و فروتني وسيلة سربلندي و سرافرازي است... 

 . «هاست شيوه خود قرار دهيد؛ زيرا كه از برترين عبادا تواضع را »: فرمودند‌(ع)‌امام علي

 سبقت گرفتن در سلام



 

 : فرمود‌(ع)‌امام صادق

 .  بِرَسوُلّهِ وَ باِللهِ أوَْلَّى باِلّسلََامِ الّْبَاديِ

 . تر است كسي كه آغاز به سلام كند از نظر قرب و منزلت به خدا و پيامبر نزديك

 : فرمود‌(ع)‌حضر  علي

 . لّلِرَاد وَاحِدَةٌ وَ لّلِمُْبْتَدئِِ سِتُونَ وَ تِسْعٌ حَسَنةًَ سَبْعُونَ لّلِسلََامِ

 . گيرد دهندة سلام تعلق مي شصت و نه حسنة آن مخصوص آغازكننده و تنها يك ثواب به پاسخ. سلام هفتاد ثواب دارد

 ترک جدال و مراء

 . هاي تواضع ترك جدال و مراء است ديگر از نشانه

 : فرمود‌(ع)‌امام صادق

 .  الّتَواَضُع الّْخيَْرِ رَأْسُ وَ مُحِقاًّ كُنْتَ إِنْ وَ الّمْرَِاءَ تَتْرََُ أَنْ وَ ... لّتَواَضُعُأَ ... 

 . هاست كه يكي از آنها ترك مراء و جدال است هر چند حق با تو باشد و تواضع سرچشمة خوبي... هايي دارد تواضع نشانه... 

 تواضع در برابر متکبّر

زيترا تواضتع   ، از اين رو تواضع در برابر متكبرّ پسنديده نيست . يكي از صفا  ناپسند تكبر است كه از گناهان كبيره شمرده شده

 .كه خداوند متعال متكبران را دوست ندارد درحالي، در برابر متكبرّ نشانة اظ ار مصبت نسبت به او و موجب تثبيت موقعيت اوست

 تواضع به خاطر ثروت

اگتر كستي در برابتر ثروتمنتدي تن تا بته ختاطر         . تواضع در برابر ثروتمندان به خاطر ثرو  آن ا است ، ديگري كه تواضع پسنديده نيستمورد 

 . تواضع ثروتمند نسبت به فقرا بسيار پسنديده و ممدوح است ، برعكس . شود ثرو  و مال او تواضع كند اساس ايمانش مت ل ل مي

 ه فسق و تارک الصلاةب جاهرتواضع در برابر مت

از مواردي كه تواضع پسنديده نيست تواضع نسبت به كساني است كه متجاهر به فسق از قبيل مي گستاري و ربتاخواري و تترك    

 . نماز و امثال آن باشند

از اين رو حتي از سلام كتردن   ، گونه اشخاص طوري رفتار كنيم كه در گناه و عييان جرأ  پيدا كنند دهد با اين اسلام اجازه نمي

 . به آن ا ن ي كرده است

 خلاصه بحث

هاى عالى و اهتداف بلنتد آستمانى نشتأ       باشد و از انگي ه اينكه تواضع هنگامى ستوده است كه براى خدا و در راه خداخلاصه 

و متخلّتق بته اختلاق      انسان متؤمن  اين ذلّت و خوارى است و، تواضع خدا نباشد و براى خدا فروتنى نكند ولى اگر هدف از، بگيرد

 : در مسائل اخلاقى نادرست است و به قول شاعر  مطلق گرايى، بنابر اين. رود حسنه زير بار ذلّت و خوارى نمى

اهننا  چننو  خنناّ و خنناو و چينن  و     

 ابروسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

 

شه هر چ زى بنه اناى خنويش    

 ن 
 


